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 كيفي محتواي تحليل روشاز استفادهباراآنازپسو جنگ زماندر دولتيو

 محتواي موجود در نهايت در پنج مقوله.است نموده بندي طبقهو آوري جمع

به جنگ زدگان ياريگري« ،»به جنگ زدگان هاي مردمي ياريگري«،»هاي دولتي

به يكديگرهاي جنگ زدگا ياريگري« هم ياريگري«،»ن به هاي جنگ زدگان

و دولت و دولت هاي مردمي ياريگري«و» ميهنان . قرار گرفت»به هم ميهنان

و توضيح اين سنخ بندي تشكل به حضور ارزشيمهمترين تفسير هاي افته اشاره

مثبت پيرامون ياريگري نهفته در پتانسيل فرهنگي ايرانيان داشته كه در نتيجه آن 

به امكان وقوع سريع كنش اين پديده شوم هموار ساخته هاي ياريگرانه را نسبت

و بويژه سرمايهو از سوي ديگر، نقش سرمايه هاي اجتماعي جنگ زدگان

و تداوم كنش و نهاد خويشاوندي در شكل گيري هاي اجتماعي خانواده

و مستمر بوده استكاملاًياريگري،  . مشهود، همه جانبه

 محتواي روايي، تحليل ياريگري، مشاركت، مصاحبه:ليديكيها واژه

.اجتماعي فرهنگي، سرمايه كيفي، پتانسيل

 مقدمه

 قرندرها جنگ ترين طولانياز يكي عنوانبه رانايهعلي عراق ساله هشت تحميلي جنگ

 نـشان شـكبيكه است گرفته قرار بررسيو بحث مورد مختلفييها منظرگاهاز، بيستم

 انگـشت بـسيار تحقيقات وجود اين با1.دارد سهمگينو فراگير پديده اين فراوان ابعاد از

 پـسو جنـگ دوراندر دولتيوميمرديها ياريگريوها مشاركت انواع پيرامون شماري

 همـسوو ايرانيـان اذهاندر مانده خاطرات يادآورياز نظر صرف. است شده انجامآن از

و منطقـهدر گرفتـه شكليبند اللملل، قطب بين حقوق حيثاز تحميلي جنگ علل پيرامون فراوانييها بحث-1

 رهبـري آن، نقـشدر دادهرخيهـا عمليـاتو جنـگ نظـامييهـا ملل، تحليل سازمان المللي، مواضع بين حاميان

 جنـگو اقتـصاد پيرامـون ايثـارگران، مباحـثو شـهدايهـا خانواده جنگ، مشكلات دوراندر اجتماعيو سياسي

.است پذيرفته صورت ...و ايرانبر شده تحميليها خسارت ميزانو تحميلي
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از دفـاع كـه اسـت بـديهي بـسيار نيز منطقي حيثاز، ايران ملت جمعي حافظهدرآن با

 آنان مشاركتو مردم بدنهاز وسيعي بخش جمعي نيرويبر تكيهبا تنهاو تنها كشورمان

كه. است شده ممكن جنگ مختلفيها حوزه در  تـاكنون اهميت اينباايهپديد چرا اين

ايهجداگانو مفصليها پژوهشياو پژوهش نيازمند خود گرديده واقع نظر مطمح كمتر

 متاسـفانه1،پژوهـشي تـكازپسكه است بابي فتحپيدر نوشتار اين حال اينبا، است

.است مانده مهجور همچنان

 مسئله طرح

 جنگبه نسبت ارزشي بحثيبه صرفا، جنگدر ياريگرانهيها كنش پديده بررسي

 واقعيتيبه متكيسااساو شودمين محدود مقدس دفاعبه پرداختن لزومو تحميلي

 كشور نقاط اقصادرآنازپسو جنگ دوران طولدركه استهجانب همهو فراگير

 بررسيبا توانميكه چندهر. است بوده ملت آحاد سوياز خودخواستهو مستمر كنشي

 احتياج مورد اقلام همچنينو ريالي ميزانو ارقامو آمار حدوديتا موجود اسناد

 شدهمي تامين2زدگان جنگ امور تاسيس تازه بنياد سوياز عمدتاًكهرا زدگان جنگ

 زنـان خودجـوشيهـا تـشكل«عنـوان بـا آرام ساماالله عزت دكتر آقاي جناب پژوهش، تحقيقتك ايناز مراد-1

 گرمسار روستايدهدر 1379-1380يها سال مياندركه است» تحميلي جنگيها جبههاز پشتيباني براي روستايي

 چـاپ بـه عنـوان همـين بـا15-16 شـماره اجتماعي علوم پژوهشي- لميع فصلنامهدرآنازاي مقالهوشد انجام

.است رسيده

و ريـزي برنامـه، براي 1360 سالدركه»زدگان جنگ امور بنياد«بعدي، نام»تحميلي جنگ امور مهاجرين بنياد«-2

 بنيـاد«.شـد تأسيس ايرانبا عراق جنگ مهاجران معنويو مادي نيازهاي تأمينو رساني كمك هاي فعاليت هماهنگي

به وزارت نظر وقت، زير وزير رجايي، نخست علي محمد دستوربه»زدگان جنگ  مـصطفي سـيد سرپرستي كشور،

. رسـيد اسـلامي شـوراي مجلس تصويببهآن اساسنامهوشد كشورايجاد وزارت اجتماعي سياسي معاون ميرسليم

در» تحميلـي جنـگ مهـاجرين امـور بنيـاد«نـام بـا داًبعـ بنياد اين). 841: 1368دولت، تبليغات هماهنگي شوراي(

 روزنامـه(داد ادامـه خـود وظـايف انجامبه اجتماعي امورو كار وزارت نظر زيرو دولت تشكيلاتي نظام چارچوب

 رفـاهي، شـامليهـا برنامـه: شـد مـي متمركز محورششدر بنياد اينيها برنامهو وظايف).8ـ9: 1366رسالت،

 آواره دانـشجويانو طـلاّباز اقتـصادي اجتماعي، حمايت امور پوشش تحت آوارگانبه، كمك مستمري پرداخت
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 شان رساندن نحوهوها كمك اين كيفيتو كميت، نوع وجود اينبا، نمود مشخص، است

.نيست مشخص شفاف طوربه زدگان جنگ به

 طوربه جنگ پيرامونها ابهام شدن مشخصدر تواندميكهميمه منابعاز يكي

 جنگ خود روايات، گيرد قرار استفاده مورد اخص طوربه گير همه ديدهپ اينو اعم

 جنگ شفاهي تاريخ مفهوم ذيلدر، جنگاز زدگان جنگيها روايت. استآناز زدگان

آنايه اشاره به اطلاعاتي پيرامون واقع1 تاريخ شفاهي.گيردمي قرار ، خاص دارد كه راوي

و يا تصوير، ثبت اين اطلاعاترويه. خود در آن رويداد حاضر بوده است ضبط صدا

 اينازكه است مدتي چندهر. باشدميراوي به هنگام روايت خويش از موضوع 

بر تمركز،آن نگارش مبناي حال اينبا، است گرفته قرار توجه مورد جنگ، منظرگاه

 توجه عادي مردم نگاه زاويهاز جنگبه كمترو بودهآندر درگيرمينظا نيروهاي روايت

 آگاهيازميمه منبع، زدگان جنگ همانيا جنگدر درگير عادي مردم. است شده

 پديده تاريخ نگارشدركه است حاليدر اين روند؛مي شماربه جنگ وقايعبه نسبت

 تاريخ نگارشدركه ديگري مهم مسئله. اند داشته اعراباز محلي كمتر، تحميلي جنگ

 تجاربو رواياتبه توجهيكمياوبي، است مطرح زدگان جنگ منظراز جنگ شفاهي

و متعاقب آن، قربانيان هر هاي آسيبزنان يكي از گروه(. است زده جنگ زنان پذير

و با گسترده ميهايتر شدن آتش جنگ مسئوليتجنگي هستند شود، با اين شان دوچندان

 
 جنگـي مهـاجرانيها خوابگاهوها، شهركها مجتمع تعميرات بها، هزينه اجاره پرداخت اسكان، شامل برنامه جنگي؛

 توسـعهو حفـظ بـراي هنـري امـور برنامـه تربيت؛و تعليم برنامه زده؛ جنگيها استاندر آنها براي خانه احداثو

 بـي سـالمند، كودكـانو معلـول مهـاجران سرپرسـتي بهداشتي، شـامل برنامه زدگان؛ جنگ مياندر اسلامي فرهنگ

و زايـي اشـتغال كـشور؛از خـارج يـا داخليها بيمارستانبه مهاجر بيماران بهداشتي، اعزام لوازم سرپرست، خريد

: 1368دولـت، تبليغـات همـاهنگي شـوراي(جنگـي مهاجران زندگي شرايطودبهبو ساماندهي منظور كاريابي، به

پس اين) 851 در منـاطق بـه مهـاجران تـدريجي بازگـشتو تحميلـي جنگ پاياناز بنياد،  سـتاد«در 1369 خـود،

 شـده بازسـازي منـاطق امـور دفتـر«عنوانبا 1376از مزبور ستاد.شد ادغام»زده جنگ مناطق نوسازيو بازسازي

(است داده ادامه خود كاربه» تحميلي جنگ )1378ربيعي،.

1. Oral History 
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). مضاعفي هستندشان از رخداد جنگ، همواره دچار رنجهمه با مغفول ماندن روايات

 بيستم قرن اواخر در1زنان نگاري تاريخ مفهوم ذيلدر زنانبه توجهيكمكه چند هر

 رويكرد اين حال اينبا، است شده بدل نگاري تاريخدر مهم مباحثاز يكي به2ميلادي

پرداختن، ويژگي بارز تاريخ شفاهي3.يابد دست ايراندر قبولي قابل جايگاهبه نتوانسته

و روايت  :Sangster(چنان كه سنگستر،و ناشنيده استايهي حاشيها به نقاط كور

و نگارش تجارب زنده را براي كساني«: معتقد است) 1998 تاريخ شفاهي فرصت ثبت

و نفوذي براي نوشتن بودند مهيا كردها كه فاقد آموزش و فرصت در اين مجال.ي لازم

رسيهاو تجربهها شايد نظريه آنمي كساني كه خارج از منابع و با هاو نخبگان بودند

و بروز يافته باشند و توافقي نداشتند فرصت ظهور تجاربي كه از حيات مايه. سازگاري

مورخان را به درون، مصاحبه. از ديگري را فراروي آيندگان باز كرداند چشموگرفته

و مجالي براي گروه و شانس بها جامعه كشاند و تاريخي به يي كه ه لحاظ اجتماعي

و،87: 1998، سنگستر(».آماده ساخت، حاشيه رانده شده بودند به نقل از نورائي

)44: 1389، ديگران

، اند يافته اسكان آنجادر گروهي طوربه زده جنگ مهاجرينكه مناطقياز يكي

 از زنان جنگ زده ساكن در شهرك شهيد بهشتي يكي. است مشهد بهشتي شهيد شهرك

وها مهمترين گروه ازي درگير  جنگ تحميلي به شمار پديده آن از مهمترين راويان پس

با.اند با اين وجود در نگارش تاريخ جنگ تحميلي مطلقا دچار بي مهري شده. آيند مي

 نامه پاياناز آمده دستبه نتايجاز بخشيكهرو پيش مقاله، مهميخلأ چنين وجود

1. Women's Historiography 
و تاريخ فرهنگي شاهد ظهور جريان 1980هاي دهه در سال«-2 هاي نويي در عرصه تاريخ هستيم، نظير تاريخ زنان

و تكامل جريان  ب كه خود نتيجه ظهور و تكامـله ويژه فلسفه قارههاي تازه در فلسفه اروپايي و نيـز نتيجـه بـسط اي

و زباني است  و غالب تاريخ كه حاصل نهـضت روشـنگري. نظريه فرهنگي پيامد اين فرآيند آن بود كه الگوي اصلي

و پوزيتويستي بود، مورد چالش جدي قرار گرفت )28: 1386جنكينز،(».و زاييده انديشه علوم اجتماعي تجربه گرا

 وضـع: ايـراندر زنان تاريخ نگارشيها دشواري«: شهيديان، حامدبه كنيد نگاه زمينه ايندر بيشترهيآگا براي-3

.45 شماره-1372 نامه، زمستان ايران، مجله»آينده راهو كنوني
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يها مصاحبه خلالازو مذكور زنانيها روايت براساسودهبو ارشد كارشناسي مقطع

 زماندر دولتيوميمرديها ياريگري مضاميناز بخشي، است آمده دست به1روايي

.است نمودهيبند طبقهو آوري جمعراآنازپسو تحميلي جنگ

 تحقيق سوالاتو هدف

 زده جنگ زنانيها روايتدرها ياريگري انواع بازيابي،رو پيش مقاله اساسي هدف

 پرسش، مبنا همينبر. است مشهد بهشتي شهيد شهركدر ساكن خوزستاني مهاجر

به روايييها مصاحبه مجموعدركهشد خواهد مطرح گونه بدين مقالهاين در2اصلي

و دهندگان ياري؟اند دادهرخ ابعاديچهدرها ياريگري انواعو مضامين، آمده دست

و تفسير توانمي آياو دارند؟ يكديگربا نسبتيچهو هستند كسانيچهنگيرندگا ياري

 نمود؟ ارائهها ياريگري درونييها ويژگي پيرامون تفاسيري يا

 مفهومي چارچوب

 آرايدرها ياريگري انواعيبند طبقه كارگيريبه،رو پيش مقالهميمفهو چارچوب مبناي

 ميدانييها پژوهش مددبهو ايشانيندب طبقهدر. باشدمي فرهادي مرتضي دكتر

 منابعكه است حاليدر اين است؛ شده ارائه ياريگري كنشدر حاكم منطق، گسترده

 تعريفيو توصيفبه، ياريگري ظاهردر ماندنبا عمدتا، زمينه ايندر موجود مشابه

1. Narrative Interviews 
از» پرسش تحقيق«در تحقيق كيفي استفاده از مفهوم-2 ) mason: 2002(ون ميـس. اسـت» فرضيه تحقيق«مناسبتر

و گزاره مفهوم پرسش تحقيق بر فرضيه«: گويد در اين باره مي هـا ارجحيـت دارد؛ چـرا كـه تحقيـق كيفـي در پـي ها

مي تدوين پرسش  مينياب هايي است كه در طي فرآيند تحقيق توسعه و بررسي  ها كه عمـدتاً بر خلاف فرضيه.دنشود

و به وسيله پژوه و يا رد مي براي يك بار طرح مي شوند ازنشوش تجربي تاييد د، ضمن اين كه ايـن مفهـوم بيـشتر

و معرفت شناسي در تحقيق كيفي همخواني دارد )19: 2002ميسون،(».ساير مفاهيم با تكثر هستي شناسي
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به پرداختندر غربي شناسان جامعهو متفكران ديگر بيانبه. اند كرده بسندهآناز ناقص

درآن ايجاب ضرورتو كاركردها، تعاريف ذكربه بيشتر2تعاونو1مشاركت مفاهيم

آن بود درون ساختارو منطق تفسيرو توضيح جايو اند كرده بسنده اكنونو گذشته

 مفهومازييهايبند تقسيم نيز طالب مهدي دكتركه است ذكربه لازم. است خالي بسيار

، نماييممي اشاره بدان ادامهدركه دلايليبه، وجود اينبا، اندهنمود ارائه مشاركت

 داده قرار كنكاش موردراها ياريگري بود درون منطق نتوانسته نيز ايشانيهايبند تقسيم

 استفاده مورديبند طبقهدركه است حاليدر اين. سازد آشكارراآن انتزاعي ساختو

 سويه درونيا سويه برون، ياري كنش سويو سمت همچون صفاتي«حاضر پژوهش در

بر افزونكه، ياري كنش بردار بودن افقييا عمودي، بودن سويهدويا سويهيك، بودن

،».باشندميتر اساسيو مقدم، صفات سايربه نسبت،هاآنبر مترتب اجتماعي مهم اثرات

 اصولياز برآمدهد شدهيايبند طبقه.)371: 1388، فرهادي(است گرفته قرار توجه مورد

و غالباً-2. همكارينهو داريمها همكاريما-1«به توانمي آنها مهمترينازكه است

 جانباز مشاركتو همكاري انواعبه آنچه،ما جوهرييبند طبقه ايناز پيش

 واقعي ساختو است همكاري عرضي انواع، است شده عنوان اجتماعي علوم دانشمندان

) گستر جهان(جايي همه،ها ياريگري انواع-3. سازدمين مشخصراريهمكا انواع

 انواع جوهري ساخت-5. هستند) گستر زمان(گاهي همه،ها ياريگري انواع-4. هستند

از طبيعتاً مي انضماو ثانويهو عرضي صفاتو ثابت مكانيهردرو زمانهردر ياريگري

 نمود اشاره».است متغير، ديگر كاري زمينهبه كاري زمينهيكازو ديگر جايبه جايي

.)19: 1383، فرهادي(

1. Participation 
2. Cooperation 
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 توضيحرا تعاونو مشاركت مفاهيم اجمالً ابتدادر، شده مطرح مسائلبه توجه با

 يافتنپيدر، فرهادي دكتر آرايدرآنيبند طبقهو ياريگري مفهوم تشريحازپس، داده

.بود خواهيم خويش پژوهشدر مفهوم اين كارگيريبهيها امكان

يك اعضايآن طريقازكهايهداوطلبانو ارادي فعاليتاز است عبارت مشاركت

 غيريا مستقيم صورتبهو كنندمي شركت خود روستايياو شهر، محله اموردر جامعه

(شوندمي سهيم خود اجتماعي حياتبه دادن شكلدر مستقيم : 1375، تبريزي محسني.

 معنايبههمو وظايفازايهمجموعبه فعاليتبا همراه تعلق عنايمبه مشاركت«) 92

آنازو يافتن چيزيدرميسه معنايبه كردن مشاركت... استآناز بردن سود امكان

 معنايبه مشاركت. است داشتن همكاريآنباو جستن شركت گروهيدريا بردن سود

 شده انجام اجتماعي فعاليتو گروهدر فعالانه شركت معنايبهو، خاص گروهيبه تعلق

 درگيرياز عبارترا مشاركت) Schatzow: 1997(شاتزو.)282: 1370، بيرو(».باشد مي

ميغيررسياميرسيها مكانيسم سرييك طريقازها گيري تصميمدر مردم مستقيم

(داند مي .Schatzow, 1997: 147 (برتون)Breton: 1997 (مياندركه است معتقد نيز 

 هايويژگي است؛ ارزشمند خاص طوربه عاملدو، اجتماعي مشاركتبر مؤثر عوامل

(ساختارييها فرصتو شخصي .Berton, 1997: 6 ( 

را) وبستر(فرهنگ لغات انگليسي و جمع كار كردن باهم براي، كلمه تعاون مقصود

و عمل همكاري اقتصا شدن به دور هم براي انجام دادن دي نيز معني يك امر مشترك

(كرده است : نمايدمي بيان گونه اينرا تعاون1كار المللي بين دفتر«.)57: 1370، فرهادي.

از متشكل گروهاز عبارت تعاوناز منظورو نيست مشترك كارجزبه تعاون كلمه معناي

 نيست مقدور نفريك برايآن انجامكهرا اموري بتوانند يكديگر مشاركتباكه افرادي

 برايآنبر تاكيد زيرا،كنيم تاكيد»همبا كردن كار«لغتبه بايد. برآينداش عهدهاز،را

.)15: 1376، طالب(».است لازم تعاون مفهوم بيان

1. International Labour Office 
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 انواع مشابهيبند تقسيم اجمالاً پژوهش اين نظر مورد الگويبه پرداختناز پيش

در حداقل،آن نقصان دلايلو داده قرار بازبيني موردرا طالب دكتر نظراز مشاركت

ازو، حاضر پژوهشدرآن كارگيريبهبا نسبت را ياريگري مي مفهو برتريآن پس

.داد خواهيم شرح

و مشاركت ماهيت«مقالهدررا مشاركت مفهومازيبند تقسيمسه طالب دكتر

 حسببر مشاركت انواع«-الف: اند نموده ارائه گونه اين»طبيعي منابعدر مشاركت

به خود مشاركت، اجتماعي مشاركت، طبيعي مشاركت شاملكه:»عضويت چگونگي

 حسببر مشاركت انواع«-ب. باشدمي تحميلي مشاركتو برانگيخته مشاركت، خودي

 خدماتي مشاركتو اقتصادي مشاركت، اجتماعي مشاركت شاملكه:»فعاليت زمينه

 همياريو ديگرياري، دياريخوكه شامل.»مشاركت غايتو ماهيت«-جو باشد مي

.)24-32: 1379، طالب(باشد مي

كه نيست معلوم،»عضويت چگونگي حسببر مشاركت انواعيبند تقسيم در

در فرد مشاركت«: شده گفته ارادي مشاركتدر. گروهياو است كنشگر تحليل واحد

يها گروهبهفمعطو،ها مشاركت ساير اما،)24: همان(است آگاهانهو ارادي گروه اين

(است اجتماعي  مبنايو محور داراييبند تقسيم اين ديگر سوياز)24-25:همان.

 منفرد موارداز تعداديكهايهگونبه، نيست فرعي مقولات شدن تقسيم براي واحدي

كهبي، اند گرفته قرار واحدي چتر زير  نتيجهدر. باشد برقرار آنان ميان مبنايي نسبتي آن

، شده ارائهكه مواردي براساس حداقل،»عضويت چگونگي«كه گفتينچن توان مي

و ساختاربه دستيابي،ها پديدهيبند تقسيم مبناي اگر.بود نخواهد ساختاري مبنايي

 دروني ابعادتا بايستمي لذا، است منفردوميانضما مواردپسدر نهفته انتزاعي الگوي

 درونرا ديگري موردو طبقه حضور مجالياو نبوده يكديگربه تقليل قابل ساختار يك

كه آنطور باشد؛ مانعو جامع ديگر عبارتبه نسازد؛ ممكنو مهيا ياد شدهيبند طبقه

 نقص توانمي سادگيبه، مسئلهنايهب عطفبا. دانندمي ضروري نيز»تعريف«براي

در توانميكهايهونگبه نمود مشاهدهرا» فعاليت زمينه مبنايبر مشاركتيبند تقسيم«
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، داد جايرا ...و جنسيتي، سني، ديني، فرهنگي، سياسييها مشاركت،يبند تقسيم اين

 تشكل، انضمامي مواردازايهسياهكه است بديهي لذا. گردد واردآنبه خلليكهآن بي

.ساختدننخواه ممكنرا ساختار يك

و خودياري ميان اوتتف يكسواز، مشاركت غايتو ماهيتيبند تقسيم در

 نشده اشاره تركيبييها ياريگريوها مشاركتبه ديگر سويازو شده خلط همياري

 موجوديهايبند تقسيمو تعاونو مشاركت مفهومدويها محدوديتبه عطفبا.است

 ياريگريهردر بود درون بنيادي منطق،ها ياريگري انواعدر تفاوت شناختدر مشاركت

مينظر مورد ياريگرانه كنش هدفدر، فرهادي دكتر زعمبه، را اين نمود؛ شناسايي توان،

 صورتدر، ترتيب بدين. دهنده ياري فرد خودياو است نظر مورد ديگري فرد كه

، هدف اگرو است؛» سويه برون«، ياري كنش بردار، ياري كنشدر» ديگريبر تمركز«

، ياري كنش بردار، باشد گروهدر كننده شركت افرادياو فرد شخصي منافعبه دستيابي

 داشت خواهد وجودهم ميانهو وسطحديها حالت البتهو بود؛ خواهد» سويه درون«

.)322: 1388، فرهادي(

:ياري كنش بردار سويو سمت پايهبر همكاري انواعيبند طبقه

:ياريگري اصلييها گونه

يك كنشربردا جهت دگرياريدر): سويه برون( دگرياري-1 و بوده طرفه ياري،

و وجود معوضو متقابل كمك انتظارآن در  دگرياريدر. است بخشش نوعي ندارد،

 غالباً دگرياريدر دهنده ياري انگيزه. است ثابت گيرنده ياريو دهنده ياري نقش معمولاً

ياو اجتماعي منزلت كسبيا غالباً دگرياري انگيزه. است اقتصادي غير ظاهرا حداقلو

كمها ياريگري سايربه نسبت دگرياري. است رواني تشفيياو اخروي اجر وتر نظم،

در گسستهوتر اتفاقي . است بودهها ياريگري ساير نظماز تابعيما ديروز جامعه تر،
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كهبه بسته دگرياري به عموديياو افقيآندر ياري كنش، برداراين  نوعدو باشد،

.)322: 1388فرهادي،(شودمي تقسيم ناهمترازانه دگرياريو همترازانه دگرياري

و توانايان كمك اوليه، تنها تصور برخلاف دگرياري:همترازانه دگرياري-الف

و فرودستانو ناتوانانبه فرادستان  يعني؛باشد افقي ياري كنش بردار است ممكن نيست،

 نسبتاً شرايطدر اجتماعي منزلتو اقتصادي نظرازكه كساني(همترازانو همپايگان بين

.)324:همان(افتد اتفاقهم،)دارند مشابهيها توانايي بيشوكمو دارند قرار يكساني

 بردارو... افتد اتفاق ناهمپايگان بين دگرياريكهميهنگا:ناهمترازانه دگرياري-ب

با عمودي ياري كنش كه مسئله اينبه بسته... هستيم روبرو ناهمترازانه دگرياري باشد،

ازيك ياري كنش بردار وبه فرادستانازو پايينبه بالا سويه،  بالابه پاييناز فرودستان،

با فرادستانبه فرودستانازو كه باشيممي روبرو ناهمترازانه دگرياري نوعدو باشد،

.)324-325:همان(يمنه نام فرودآينده دگرياريو فرارونده دگرياريهاآنبه توانيم مي

سويه،يك ياري كنش بردار جهت اگر): فروسوياري(فرودآينده دگرياري-

با پايينبه بالاازو عمودي  نوع ترين شناختهكه هستيم روبرو فرودآينده دگرياري باشد،

.)326: همان(است فرودستانبه فرادستان ياريو كمك دگرياري، همان

 ياري كنش بردار انتظار، جهت برخلاف نيز گاه): فراسوياري(فرارونده دگرياري-

 اقشاركه است افتادهمي اتفاقميهنگاو است بالابه پايينازو سويه، عمودي يك

.)326:همان(اند شتافتهمي فرادستان ياريبه داوطلبانهو دلايليبه فرودست

 است، ديگريبه معطوفكه آنجااز همياري):سويه ميان همكاري(همياري-2

 ياري فرد برايرااي تاخيري، نتيجه دورهيكباكه بابتآنازو است دگرياري شبيه

واند دهنده ياريهم افراد همياريدر اساسا. است خودياري دارد، همانند باربه دهنده

 يكديگربا زيادي نزديكي اساس، احساس همينبرو گيرنده ياري تاخير مدتيبا هم

 تواندمي دوستي نوعو دوستي ديگرو همبستگي افزايشدر التح اين طبيعتاًو،دارند

 غالباً يعني؛است افقي ياري كنش بردار همياريدر.)333:همان(باشد»خوردر تمريني«

نه است؛) معوض كمك يعني(سويهدو،ياري كنش بردار. افتدمي اتفاق همترازان بين
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،آمدمي شماربه بخشش نوعيكه دگرياريبا مقايسهدر. بلاعوض دگرياري همچون

كه است اين امروزين، يكي معمولييها مبادلهباآن فرقو است؛ مبادله نوعي همياري

:همان(اند منظوره چندو گرمو مركب غالباً مبادلاتكه اينو ديگر... است تاخيري

334(.

يها گونه ياوري، با ساير ياريگري اين):سويه درون همكاري(خودياري-3

و دگرياري تفاوت ؛شود هايي اساسي دارد، كه بايستي شناخته اصلي همچون همياري

و دگرياري، ياري در ياوري: اولاً و يا ياري هايي مانند همياري دهندگان از ياري دهنده

و قابل مي گيرنده جدا در همياري نيز كه پس از يك مرحله، جاي كمك. باشند تشخيص

و كمك تغ دهنده ميگيرنده مي كند، باز اين دو از يكديگر قابل يير  در حالي،باشند تميز

و ياري گيرنده قابل تشخيص نيستند، چرا كه در واقع اين كه در خودياري، ياري دهنده

مي،دو در اين گونه ياوري و حركت كنش ياوري در خودياري: ثانياً. باشند يكي جريان

اي ساير ياوري برخلاف  بههاي تعريف شده تا ) سويه برون(صورت خط مستقيم نجا،

و منحني بسته يك. گردد اي است كه به شخص برمي نبوده، گر چه در همياري نيز پس از

و يا مراحلي كوشش گردد، اما اين برگشت نسبت به ساير هاي فرد به او بازمي مرحله

مي افراد گروه  همزمان به افراد غالباًباشد، در حالي كه در خودياري نتايج كار ناهمزمان

.)45: 1370فرهادي،( گردد گروه باز مي

با. توان تقسيم نمودميهاي متفاوتي به اشكال مختلفي خودياري را بر مبناي منطق

و يا عدم يك محور و وظايف اين همه، تفكيك آن از نظر مشاركت در مالكيت، حقوق

از ساير،)مفروز(» كرده بخشخودياري«و) مشاع(» ناكرده خودياري بخش« شراكتي، به 

.)45:همان( آيدميها بنيادي تر به نظريبند تقسيم

و يا حقي:خودياري مشاع-الف  درخودياري مشاع گروه خوديار در مالكيتي

و همين امر آن و تفكيك ناشده سهيم هستند ها را در اجراي كمياب به صورت مشاع

و ملزم مي .)45:همان(گرداند وظايفي نيز سهيم
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در در خودياري مفروز كار گروه بر روي:خودياري مفروز-ب  موضوعي كه

و يا اموال مالكيت مشاع آن آن ها و در نتيجه مشترك به ها نهاده شده باشد نيست، افراد

براي فرد در گروه خوديار مفروز، همچون كار فردي. اجراي وظايفي هم مجبور نيستند

م و با وسايل خود كار وييخود و فضاي گروهي انجام كند، اما  اين كار را در گروه

و نيروي شگفت مي و از خواص و لذت كار گروهي بهره دهد مي آور در. گردد مند

مي خودياري مفروز چيزي كه افراد گروه به را با اشتياق به دور هم گرد نيروي آورد، نياز

 خود كه فرد بتواند از نيروي بدنيايجاد شرايط مطلوبي است بدني بيشتري نيست، بلكه

مشتركي محور شراكتي در خودياري مفروز، منافع. در بهترين حالت رواني سود جويد

و نفس گروه  مي است كه افراد از وجود در گذشته كاركرد ديگر ... شود برايشان حادث

و يا نيازهاي احتمالي  . بوده استگروه خوديار مفروز تأمين گروه در برابر برخي خطرات

و نتايج كار در گروه در اينجا نيز ياري دهنده از ياري گيرنده ، قابل تشخيص نيست

.)46:همان(گردد همزمان به همه اعضا برمي

خودياري، همياري،( از تركيب سه نوع اصلي ياريگري:هاي تركيبي ياريگري-4

مي هاي تازه شكل) دگرياري ت. آيند اي از ياريگري به وجود و همياري از ركيب خودياري

و خود،»همياري-خود«دو نوع  و از تركيب خودياري خودمشاع همياري مفروز همياري

.)47-49:همان(آمد خواهد بوجود» دگرياري-خود«و دگرياري 

 برآمدهكه، واقعيتباآن عميق نسبتو حاضريبند طبقه منطقي انسجام وجود با

و مبنا عنوانبه، پژوهشايندرآن كارگيريبه، است دامنهپر ميدانييها پژوهش از

هر ويژه شرايط دليلبهو حال اينبا. بود خواهد ضروريو بديهي امري، نظري الگوي

 رعايت نيازمند، نظري الگويهراز گيري بهره، يكهو خاص امري مثابهبه پديده

و منفرد موارديبا مواجههدرتا است ضروري، اساس همينبر. استايهويژ ملاحظات

در، مهم بسيار مسئلهنايهب عطفبا. يابدليتشك نظري الگويبه نسبتييها متمم، ويژه

 قواعد«عنوانبا، شناسي روش بخش انتهايدر ملاحظاتي چنين نيز پژوهش اين

.است گرفته قرار توجه مورد،»كدگذاري
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يقروش تحق

براين دستيابي به هدف  مبناي اصول تحقيق كيفي ممكن پژوهش از طي مسير پژوهش

 به1ي روايي يا روايتيها رويه مصاحبه، براساس هدف محوري اين نوشتار. شده است

اي،ههم داستان با چنين روي.ي تحقيق به كار گرفته شده استها منظور دستيابي به داده

در كه شيوه متعارف2دگيري هدفمن از راهبرد نمونه، به منظور انتخاب نمونه تحقيق

، رويه اجرايي انتخاب نمونه پژوهش نيز. استفاده شده است،ي كيفي استها پژوهش

كهميبه نظر، از سوي ديگر. بوده است3ي گلوله برفيگير نمونهاستفاده از رويه رسد

به، يي به منظور رسيدن به هدف اصلي پژوهشها بهترين شيوه تحليل چنين داده

. باشد4كارگيري روش تحليل محتواي كيفي

به مصاحبه روايي يك روش پژوهش كيفي براي جمع آوري اطلاعات مربوط

و معنوي زندگي شخص است روشي براي نگاه به كل زندگي، اين روش. جوهره ذهني

و عميق درباره زندگي افراد محسوب  شودميو راهي براي انجام تحقيق تشريحي

.)241: 1384،اتكينسون(

بها محققان در روش ازي كيفي ي هدفمند يا گير نمونهراهبرد«ه طور عام

ي متعدديهاي هدفمند خود دربرگيرنده شيوهگير نمونهاما، كنندمي استفاده5»معيارمحور

چنان كه پاتون. است كه هر كدام با روش كيفي خاصي انطباق يا انطباق بيشتري دارند

)Patton: 2002 (ن دليل براي مطالعهايهب، موارد:ي هدفمندگير نمونهدر:نويسدمي

ازهاو روشنگر هستند؛ يعني جلوه» پراطلاعات«هاآنكه، شوندميبرگزيده ي مفيدي

ي دستيابي به بينشي در باب گير نمونهدهند؛ پس هدفمي مورد علاقه را ارائه پديده

1. Narrative Interviews 
2. Purposive Sampling 
3. Sampling Snowball 
4. Qualitative Content Analysis 
5. criterion-based sampling 
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-109: 1389، محمد پور(نه تعميم تجربي از يك نمونه به يك جمعيت، پديده است

94(.

از تكنيك،ي هدفمندگير نمونهابراين در اين پژوهش نيز با توسل به رويكرد عام بن

بگير نمونهفرآيند اين شيوه.ي گلوله برفي استفاده شده استگير نمونه ن شكل استايهي

نمايد انتخابميكه ابتدا يك پاسخ دهنده كه معيارهاي نظري پژوهش را برآورده

ك، شود مي و انتخاب شخص بعدي از طريق شبكهسپس آن شخص به پيدا يها ردن

و همينمياجتماعي خود كمك  اين شيوه قاعدتاً.)180: 1384، وارن(طور تا آخر كند

دسترسي،ي جامعه مورد بررسيها زماني كاربرد دارد كه بنا به محدوديت،يگير نمونه

و بي 11در نهايت،يقبا ورود به ميدان تحق. دغدغه به افراد امكان پذير نيست راحت

و مصاحبه بلند روايتي به انجام رسيد ،ي اين تحقيقها داده1.مورد نمونه معتبر انتخاب

 بر مبناي مضامين ياريگري بودهها كاوش متن مصاحبه، تر ذكر گرديد همچنان كه پيش

.است

و قاعـده كلـي بـر-1 گـزينش«در باب موضوع حجم نمونه بايد خاطر نشان ساخت كـه در تحقيقـات كيفـي مبنـا

تح. نمونه است» تدريجي و نه نمايـا بـودن شـان به اين معنا كه نمونه گيري بر مبناي مرتبط بودن موردها با آن(قيق

و روش علاوه بر اين نمـي تـوان در خـلأ دربـاره. انجام مي گيرد) هاي كمي رايج است چه در نمونه گيري آماري

مناسـب بـودن. هيچ تصميم يا استراتژي وجود ندارد كه به خودي خـود صـحيح باشـد. نمونه گيري تصميم گرفت 

من  و در نتيجه و محتويات نمونه قابـل» سـؤال تحقيـق«اسب بودن استراتژي رسيدن به اين دو تنها بر اساس ساختار

و به چه تعدادي براي پاسخ به سؤال تحقيق نياز اسـت؟: ارزيابي است  از) 141-147: 1387فليـك،(به چه مواردي

 نظـريعاشـبا مفهـومو مبنـايي نظريـه روش مشابه زيادي بسيار ميزانبه روايت تحليلدر گيري نمونه ديگر سوي

در نمونـه حجـم افزايش لزومو نظري اشباع مفهوم مددبه مبنايي نظريه روشدر نظريه ساختو توسعه اگر است؛

 مجموعـهاز كلـي پيرنـگ يـافتن تـا روايـت تحليلدر گيري گردد، نمونهمي بدان، ممكن نيلتا تحقيق انجام حين

به همينبر. يابدمي ادامه مضامين درونيهاتماز برآمده روايتِ تشكل نهايتدرو منفرديها روايت  دليـل اساس،

 نامه پايان همانكه-تحقيق اين اصلي پژوهشدر روايييها مصاحبه مجموعهاز برآمده روايت تشكل گشتن ممكن

 كـه نمـاييم مـي يادآوري مجددا حال اينبا. نمايد نمونه، كفايت حجم ميزان اينكه رسدمي نظربه-است مذكور

و پيوسـته وقـوع بـه تحميلـي جنـگ بـا مواجههدركه استييها ياريگري انواع بندي طبقهو مقاله، ثبتينا هدف

ديگـر، عبـارتبه. است شده فراهم شان بازيابي امكان زده جنگ زناناز برخييها روايت مجموعه خلالاز اكنون

.است واقف كاملا خويششپژوهيها داده بودن بازنمايانه قبالدريشها محدوديتبه مقاله اين
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ايندر. ها در مقاله پيش رو، روش تحليل محتواي كيفي است روش تحليل داده

بر پي پاسخ دادن به روند شناسايي مضامين مشترك دادهروش كه در هاست، پژوهشگر

و در پي طبقه مبناي عينيت معرفت شناسانه، از تفسير داده بندي ها به شدت كاسته

مضامين خواهد بود كه در نتيجه، تحليل محتواي مضموني بيشتر تحليلي توصيفي است 

و كلارك،( و استخراج روش تحليل محتو.)101: 2006براون ا به بررسي نظام مند

و پنهان در هر متني اطلاق مي و محتواي آشكار تحليل محتوا. شود مجموعه مضامين

و عمدتا در پي نشان دادن فراواني داده بيشتر بر سطوح انضمامي هاو خرد متمركز بوده

(هاي كيفي است دادهو امكان تحليل كمي .Buyatsise, 1998: 4 ( اين تلاش اصلي در

كه روش به گونه  معناسازي، بتواند براي تلاشو كيفييها داده استقراي«بااي است

 مورد،دروني معناهايوها همسازي شناسايي برايرا كيفييها دادهاز زيادي حجم

، تعريفها داده سازي آماده:از عبارتند تحقيق روش اين نوعي مراحل. دهد قرار مطالعه

 مورد محتواييا متن روي كدبندي طرح كدبندي، آزمودنحطر تحليل، تعيين واحد

وشده كدبندييها دادهازاجنت، استها مقوله همسازي متن، ارزيابيكل مطالعه، كدبندي

 اين تفاوت همه، مهمترين اينبا.)100: 1390محمدپور،(»ها يافتهوها روش گزارش

و نظري مباحثازكه استييهالهمقواز كيفي، استفاده تحليليها روشربيشتبا روش

 اعمالها داده رويها مقوله«. است گرفته ريشه نظريه چندياويكبههاآن اتصال

 مقولات اين البته. اند نشده تدوينها داده اين براساس ضرورتاً مذكوريها مقوله. شوند مي

 روش ايندر مهم نكته. شوندمي اصلاح نياز صورتدرو ارزيابيها داده براساس بارها

فليك،(».استها داده تقليل هدف،رويكردها ساير برخلافجا ايندركه است اين

1387 :347(

 محتواي تحليل روش كارگيريبهاز هدفكه ساخت نشان خاطر بايد انتها در

. باشدمي شده مطرح سوالاتو هدف براساس پژوهش مورد متن تقليل اساساً، كيفي

ميمهمنايهب دستيابيدر محقق يها داده درونييها ويژگي تمام كارگيريبهبا بايست،

بر مضامين دادن سامانبه، خويش تحليلي ابزارو امكانات سانبه، ياد شده پژوهش
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در موجوديها فراواني شمارشو مقولات ذيلدر مضامينيبند، طبقهمتن تقطيع مبناي

ميكلان ازياند چشمدر. آيد نائلآننپيرامو تفسيرهاييو مقولهو طبقههر درون  توان،

و پوياست ارتباطي، پژوهش مورد متنبا محقق ارتباط روش ايندركه گفت چنين

با، بداند لازمكه كجاهرو نموده واكاويرا متن درونييها ويژگيكه است محقق

به يابيدست مسير، پژوهش ضروريات مبنايبر خويش استفاده مورد نظري الگوي تدقيق

، كمي محتواي تحليل روشدركه است حاليدر اين. نمايدمي همواررا پژوهش هدف

 حاكم پژوهش مسير تمامبر، مشخص پيشاز منطقيو بوده كمتر بسيار محقق خلاقيت

 اعداد كارگيريبهنه، كمي محتواي تحليلدر اصلي تفاوت ديگر عبارتبه. بود خواهد

را نظر مورد محتوايكه است كدگذاري ماشين بسان محقققيتل بلكه،ها داده تحليل در

.نمايدمي تلقي يكسان

و كمتر پرداخته شده در پژوهش ي انجام شده با روشها يكي از مباحث مهم

آن، تحليل محتوا و مضمون مربوطهها، توضيح مبنايي است كه بواسطه از متن، محتوا

و در ذيل مقول با.ندگيرمي جايايهبيرون كشيده و هر چند كه پيش از مواجهه با متن

پا، تكيه بر تعاريف ساخته شده از الگوهاي تئوريك محقق مسلح به ميدان تحقيق

و حضور مضامين پنهان در هر متني، گذارد مي نيازمند، اما به دليل وجود جزئيات

، ديگربه عبارت. يي براي رعايت عينيت در انجام تحقيق خويش استها بكارگيري متمم

نمايد كه در مواجهه با موارد كمتر مشخص در الگوهايميمشخص» قواعد كدگذاري«

در همين. محقق چگونه متن مورد مطالعه را در ذيل مقولاتي قرار خواهد داد، نظري

و با هدف شفاف شدن پروسه تحقيق رسيده است نيازمندميمواردي را كه به نظر، راستا

كهميپيش از پرداختن به قواعد كدگذاري تاكيد. ييمنماميمشخص،دنتوضيح باش كنيم

و به اين به مثابه تعريف عملياتيهاي انواع ياريگريبند تقسيم پژوهش قلمداد شده

.باشدميكارگيري قواعد كدگذاري به منظور عينيت بخشيدن بيشتر به پژوهش

باهايپرداختن به مقوله انواع ياريگر، از آنجايي كه هدف اين مقاله  در مواجهه

 جنگ تحميلي از خلال روايت زنان جنگ زده ساكن در شهرك شهيد بهشتي پديده
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شدها بنابراين ياريگري، باشدميمشهد و، كه از فيلتر مواجههايهي رخ داده مشاهده

و به هنگام مصاحبه با راويان اين پژوهش ثبت، بازگويي شده باشند، يادآوري عبور كرده

و مبناي با. اساسا خصلتي بازنمايانه دارند، كه در نتيجهاند پژوهش قرار گرفتهشده

يها بسياري از ياريگري، مبرهن است كه به دليل همين ويژگيكاملاً، آگاهي از اين مهم

كه، از سوي ديگر. در اين مسير غايب خواهند بود، رخ داده در جنگ تحميلي هر چند

اين،ي رواييها اما در مصاحبه، استايه محاورها شيوه بيان در تمام اشكال مصاحبه

از ثبت موارد تكراري كه در زبان عاميانه بسيار متداول، ويژگي تشديد شده كه در نتيجه

 يكي ديگر از مواردي كه نيازمند1.مايهچشم پوشي نمود، به عنوان مضموني مجزا، است

آن را به عنوان نوعي كنش، قلمداد نكردن مواردي است كه راوي با طعنه، توضيح است

ن ب2.داندميياريگرانه اساسا كنشي را به عنوان كنش ياريگرانه ثبت،ن موضوعايه با عطف

آن،م كه از سوييايهكرد و به اثرات راوي آن را به عنوان نوعي ياريگري قلمداد نموده

هرو يا تلويحاًمشخصاً، در طول مصاحبه و از سوي ديگر وي اشاره نموده باشد  چند كه

به طور غير، اما بواسطه انجام آن كنش، به مثابه كنش ياريگرانه اشاره نكرده باشدها به آن

و يا اشخاصي منفعتي رسيده باشد با تكيه بر منطق فرهنگي.قابل انكاري به شخص

آنها حاكم بر ارزش و معيار قلمداد نمودن مهمترين گونه ها،ي پيرامون ياريگري

د  ياريگريايهگون، در صورتي كه در كنشي، در نتيجه.مايه برشمرد3گرياريياريگري را

آره خيلي به ما كمك كردند، لباس ميـاوردن، هـر چـي بگـي«به طور مثال اگر در متن با موردي شبيه اين جمله-1

م، بـه عنـوان يـك مـورديو مواردي شبيه آن برخورد نمـاي» ...بمون از نظر لباس رسيدگي كردن، خيلي، واقعا خيلي 

.ياريگري ثبت خواهيم نمود

طو-2 خـوام كمـك مثلا من امروز هم لباس نو دارم هم لباس دست دوم دارم، مـي ... لباسايه«ر مثال در اين مورد به

مي. آرم هم لباس دست دوم كنم، هم لباس نو مي  بـردن، لبـاس دسـت دوم كـردن؟ لبـاس نـووا رو مـي اونا چي كار

مي. ذاشتن مي ب مردمي كه مجبور بودن نداشتن برن، ولي مثه ما كه عادت نداشتيم اي لباسا گرفتن اي لباساي كهنه رو

، از آنجايي كه راوي آن را واجد كـنش ياريگرانـه نمـي دانـد، در نتيجـه محتـواي فعـل».داشتيم رو بپوشيم، ور نمي 

.ياريگري قلمداد نشده است

و در دجله انداز بودفرهنگ ايراني حداقل در دو هزاره گذشته، شديداً«-3 و كمـك،ه است طرفدار تو نيكي مي كن

كه؛به اميد تلافي را، كاري كارستان نمي دانسته است احسان هنري نيست به اميد تلافـي، نيكـي«و بر اين باور بوده
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و هم ساير اشكال و ثبت شده باشد كه آن را بتوان هم دگرياري قلمداد نمود روايت

كه با رعايت؛ها ياريگري در، مصداق كنش ياريگري تركيبي نباشدياد شده مورد اين

پرداختن به كنشي بدون مشخص.مايهنمودبه صورت موردي از دگرياري تلقي، نهايت

و چگونگي انجام آن و ياري گيرنده به مثابه مصداق كنش ياريگرانه، شدن ياري دهنده

ماندن در مشاغل اداري همچون سازمان هلال احمر در اوج بمباران.تلقي نشده است

آن، مناطق جنگي ا، به دليل شدت ميزان خطرات احتمالي ز نوع نوعي كنش ياريگرانه

و نهادهاي دولتيها انجام مسئوليت. دگرياري تلقي شده است كه،ي كارمندان در صورتي

به مثابه كنشي، به طور ويژه با هدف سامان دادن به مشكلات جنگ زدگان بوده است

منظور، واضح است كه اگر تنها پرداختن به وظايف محوله. ياريگرانه ثبت شده است

و خير عمو بلكه، نه كنشي ياريگرانه،ي آنان بودهها ود به انجام مسئوليتمحدآنميبوده

بهها تمام اشكال ياريگري. بيش نخواهد بودايهانجام وظيف ي نيروهاي دولتي

زدگان از ابتداي جنگ تاكنون را دگرياري ناهمترازانه از نوع فروسوياري قلمداد جنگ

 پديدهاز جمله جنگ زدگان در قبالميهر گونه ياري رساندن مرد،و در مقابل،مايهنمود

و، جنگ تحميلي و ماندن در مناطق جنگي به قصد دفاع از شهر اعم از شركت در جبهه

و نبرد با و همچنين اجازه دادن به فرزندان نسبت به حضور در جبهه جنگيدن با دشمن

كهبه دليل،رادشمن و تمام هم ميهنان تصور شدهاين اند، ياري گيرنده آن دولت

كه؛ مگر ايم نمودهدگرياري ناهمترازانه فراسوياري تلقي به،ن ياري رساندناي آن معطوف

و يا افراد مشخصي باشد ، به طور مثال حضور در مراسم تشييع جنازه جمعي شهدا. فرد

و، داشتهايهاز آنجا كه در افزايش روحيه ملي هم ميهنان نقش ويژ ياري گيرنده دولت

اما، نوعي دگرياري ناهمترازانه فراسوياري تلقي شده است،ن به شمار رفتهتمام هم ميهنا

و حضور جنگ زدگان ساكن در شهرك شهيد بهشتي مشهد در مراسم قرآن خواني

به، شدهميروضه شهيدي كه از سوي خانواده ايشان منعقد كنش دگرياري همترازانه

 
انواع ديگر ياريگري، اگر چه بسيار وجود داشته، امـا تـا ايـن انـدازه سـتوده نـشده.»به كسي كن كه به كار تو نيايد

)75: 1389فرهادي،(».است
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ب. حساب آمده است و ازا توجه به نسبت بهرهپر واضح است كه در چنين صورتي مندي

شدآن، شانيها سرمايه با، طور كه در ادامه بدان اشاره خواهد و يا ناهمتراز همتراز

 مكان،يي چون زمانها از سوي ديگر علاوه بر يادكرد نشانه. يكديگر قلمداد خواهند شد

بهايهشهدا نيز نشانميذكر اسا،و نحوه به شهادت رسيدن مثابه براي ثبت موردي

و دولت تلقي شده در، ياريگري به هم ميهنان و شهيد شدن مردم عادي اما مجروح

ي انجامها تمام اشكال دگرياري. كنشي ياريگرانه محسوب نشده است، مناطق جنگ زده

و دوستان به يكديگر، شده از سوي اعضاي خانواده همترازانه تلقي، خويشاوندان

كهمگر اند، شده آنآن در تعيين. رد مشخصي از ناهمترازي مشهود باشد مواها در

و ياري گيرنده و ناهمترازانه بودن رابطه ياري دهنده با توجه به معيارهاي، همترازانه

و سِني، سياسي، اقتصادي و، اجتماعي در صورت وجود تفاوت فاحش ميان ياري گيرنده

شد، ياري دهنده كمك رساندن به كودكان، به طور مثال،رابطه ناهمترازانه تلقي خواهد

و همچنين ياري رساندن به سالمندان با، خردسال از سوي بزرگسالان در صورتي كه

به زعم ما مصداق، شان ناتوان باشند ايشان در انجام كارهاي، عدم رخ دادن چنين فعلي

در هنگام خروج از مناطق، با اين حال. باشدميدگرياري ناهمترازانه از نوع فروسوياري

و يا زنان بزرگسالي باشند،نگ زده در صورتي كه همراه كودكانج دگرياري، زن

.همترازانه خواهد بود

و به دليل مالكيت آنها بر و شهر خويش تا پيش از خروج جنگ زدگان از خانه

و اند، همتراز با ساير مردم شمرده شده، شانيها دارايي و شهر جنگ زده اما با ترك خانه

ايه را در وضعيت فرودستانهاآن، از سرمايه يشانايهت دادن بخش عمدبه دليل از دس

با اين حال پس از اسكان ايشان در شهرك شهيد بهشتي.مايهبه نسبت سايرين تلقي نمود

و تلاش براي بازسازي زندگي و بهبود آن و به دليل تلقي آغاز روند احياي زندگي مشهد

آنتمام اشك، از سوي مهاجرين جنگ زده  كنشها ال ارتباطات با مردم مشهد كه در

اي،ه؛ مگر آن كه براساس نشاناند در نسبتي همتراز تصور شده، ياريگري رخ داده است

از، از آنجايي كه ماندن جنگ زدگان در شهر. شان برداشت نماييم تفاوت فاحشي را ميان
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و از سوي ديگرميشانيها يكسو منجر به حفاظت از دارايي مانعي براي پيشروي شده

ها از انواع تركيبي ياريگري، بر همين مبنا به مثابه خوددگرياري، گشتهميآسان دشمن

و دارايي.مايهتلقي نمود به دليل عدم، در جنگها با اين حال نفس از دست دادن خانه

، ياري رساندن به مجروحين. كنشي ياريگرانه نخواهد بود، حضور اختيار در انجام آن

همسو با اتخاذ چنين. رياري ناهمترازانه از نوع فروسوياري تلقي شده استدگ

و خاكسپاري آنان، بيرون كشيدن پيكر شهدا از زير آوار، رويكردي كنش، شستن

كه آنجااز. ياريگرانه با مختصات دگرياري ناهمترازانه از نوع فروسوياري خواهد بود

همتا،آن اثراتو شان زدگي جنگ جربهت بواسطه، پژوهش ايندر مصاحبه مورد زنان

راايهياريگرانيها كنشو مناسبات هرگونه لذا، نمايندمي تلقي زده جنگرا خود اكنون

و دولتي نيروهاياز اعم، سايرين همچنينو خودشانبا آنها ميان، اساس اينبر كه

 ياريگرانهياه كنش ذيلدر، است دادهرخ بهشتي شهيد شهركدر اسكانازپس، مردم

.مايهنمود قلمداد زدگي جنگ تجربهاز برآمده

ها تحليل داده

عل، تر بدان اشاره گرديد همچنان كه پيش ميتمركز اين پژوهش دستيابي به معرفتي

باها ياريگريپديدهنسبت به  جنگ تحميلي در پديدهي صورت پذيرفته در مواجهه

ازها ملي از خلال روايتايهگستر  زنان جنگ زده ساكن در شهرك شهيدي برخي

باها از يكسو اتكا به تعاريف انواع ياريگري، مبناي كاوش متن. باشدميبهشتي مشهد

و از سوي، نظري پژوهش-تمركز بر محور اصلي ياريگري به عنوان الگوي مفهومي

و قواعد كدگذاري كه، ديگر ملاحظات روش شناختي تحليل محتواي كيفي آن چنان

-با تقطيع هر مصاحبه براساس واحد تحليل، بر همين اساس. خواهد بود، گرديدتشريح

و حضور كنش ياريگرانه در آن و در جدولي-جمله  مصاديق هر ياريگري استخراج شده

و به عبارتي ذاتي هر كنش ياري و، ياري دهنده-كه در آن ابعاد محوري ياري گيرنده

و نوع ياريگري و با تكيه. خواهند گرفتقرار، مشخص شده-مضمون با طي اين مسير
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و يا محورهايي،ي جداولهاي دروني خروجيها بر ويژگي ، سعي شده تا بر مبناي محور

و از حيث نوع و پراكندگي، كيفيت، مرحله مقوله بندي كامل شده باها كميت ي موجود

و يا تفاسيري پيرامون، تاكيد بر نوع ياريگري ذكر شده . ارائه شودهاآندر نهايت تفسير

 زده جنگ زنان توسط شده روايتيها ياريگري انواع

و ثبت گرديد، مورد ياريگري404به طور كلي در مجموع مبناي اساسي. روايت

با،يبند طبقه و كنش ياريگرانه پديدهمشابهت افراد براساس نحوه مواجهه  جنگ تحميلي

توان در پنج مقولهميراهان ياريگريتمام مضامي، بر اين مبنا. در قبال آن بوده است

بهميي مردها ياريگري«،» به جنگ زدگان- در معناي عام-ي دولتيها ياريگري«اصلي

بهها ياريگري«،»ي جنگ زدگان به يكديگرها ياريگري«،»جنگ زدگان ي جنگ زدگان

و دولت و دولتميي مردها ياريگري«و در نهايت» هم ميهنان  بندي طبقه»به هم ميهنان

يها ياريگري«: پراكندگي مضامين ياريگري در مقولات اصلي بدين شرح است. نمود

، تكرار78با» به جنگ زدگانميي مردها ياريگري«، تكرار89با» دولتي به جنگ زدگان

همها ياريگري«، تكرار162با»ي جنگ زدگان به يكديگرها ياريگري« ي جنگ زدگان به

و دولت و61با» ميهنان و دولت1ي مردميها ياريگري« تكرار 13با» به هم ميهنان

و، مقولات فرعي، به مدد جداول هر مقوله اصلي، در ادامه به طور مجزا.تكرار مضامين

و درصديهاي ياريگرانه را به همراه فراوانيها نوع كنش به، شاني خام و ارائه داده

.توضيح آن خواهيم پرداخت

از مـراد از يـاريگري.ر از مردم، تمام ايرانيان بـه اسـتثناي مـردم جنـگ زده اسـت منظو-1 هـاي مردمـي، آن دسـته

و بر مبناي ويژگي كنش هاي مفهومي ياريگري، انجـام هايي است كه پس از وقوع جنگ تحميلي، از سوي هم ميهنان

.پذيرفته است
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 زده جنگ زنان توسط شده روايتيها ياريگري انواع-1 جدول

 فراواني ميزان نوعرديف

 خام

 فراواني ميزان

 درصدي

 22,1%89 زدگان جنگبه دولتي نيروهاييها ياريگري1

 19,3%78 زدگان جنگبه مردمييها ياريگري2

 40,2%161 يكديگربه زدگان جنگيها ياريگري3

 15,2% 63دولتو ميهنانمهبه زدگان جنگيها ياريگري4

 3,2%13 دولتو ميهنانهمبه مردمييها ياريگري5

100%403كل جمع

 زدگان جنگبه دولتييها ياريگري-1

 فراواني زنان اينيها روايتدر بار89 مجموعاً زدگان جنگبه دولتييها ياريگري

بهمينظا نيروهاييهايياريگر«: فرعي مقوله پنج شامل خود مقوله اين. است داشته

 اماميها ياريگري«،»زدگان جنگبه اسكان اوليه ستادهاييها ياريگري«،»زدگان جنگ

و» زدگان جنگبه زدگان جنگ امور بنياديها ياريگري«،»زدگان جنگبه)ره(خميني

.باشدمي» زدگان جنگبه دولتي نيروهايو مسئولينيها ياريگري«

از شده ثبتيها دگرياري تمام،شد اشاره كدگذاري واعدق بخشدركه همچنان

 اين. است شده تلقي فروسوياري ناهمترازانه نوعاز زدگان جنگبه دولتي نيروهاي سوي

 زده جنگ مناطق مردم عديده مشكلاتحلبه نسبت پاسخي واقعدركهها ياريگري

و هجوم مورديشهرهادر بحراني وضعيتبه دادن سامان شامل عمدتا، است بوده

. است غذايي اوليه مواد تامينو موقت اسكانيها مكان احداث، مردم خروج تسهيل

 شهيد دولتبه)ره(خميني امام سوياز زدگان جنگ امور بنياد تشكيل فرمان صدور

در زدگان جنگ ميزبان شهرهاي مردم بويژهو مردمبه خطاب ايشان پياموييرجا

درو گشت آنان وضعيت بهبودبه منجر، زده جنگ اجرينمهبه نسبت مناسب برخورد
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 امربه توجه جملهاز آنان نيازهاياز ديگرييها بخشدركه هستيمآن شاهد نتيجه

، زده جنگ جوانانو كودكان فراغتييها برنامهوايهحرفو فنييها آموزشو تحصيل

 براي سرپناه ايجادياو تعمير جهتدر تلاشوميعمو نقلو حمل وسايل اختصاص

 صورتييها تلاش، بضاعتبي افرادبه ماهيانه درآمد اختصاص همچنينو افراد اين

 تمركز، آنان نيازهاي گستردگيو جنگي مهاجرين بالاي بسيار حجم دليلبه. پذيرد

 بديهيو بوده آنان اوليه نيازهاي رفعبر متمركز همهاز بيش دولتي ياريگرانهيها كنش

 خويش قبالدر ياريگرانهيها فعاليت سايراز گرفتن بهره نيازمند زدگانگجنكه است

 زدگان جنگبه نسبت دولتييها ياريگري بودن مقطعي توانمي ديگر سوياز. اند بوده

 پايانباو مروربهها ياريگرياز مقوله اين ميزانازكهايهگونبه، نمود مشاهده را

.است شده كاسته زدگان جنگ اوليه نيازهاي رفعو بهبودو گرفتن

 زدگان جنگبه دولتييها ياريگري-2 جدول

 مقولاترديف

ياريگري

 نوع ياريگري مضامين

 ياريگري

 ميزان

 فراواني

 خام

 ميزان

 فراواني

درصدي

از خروج پيشنهادياو دستور صدور

 مردمبه شهر

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

2

 خروج براي اتومبيلو بنزين تهيه

 شهراز مردم

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

2

 نيروهاي1

 نظامي

 جنگبه خروج مسير راهنمايي

 اند كردهگمرا شان راهكه زدگاني

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

2

8%9
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و جنگي مناطقاز مردم ساختن دور

تر امن مناطقبه آنان رساندن

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

1

 دگرياري خوراكي اقلامو مايحتاج تأمين

 ناهمترازانه

فروسوياري

1

يها سرپناهدر زدگان جنگ اسكان

آنها وضعيتبه دادن سامانو موقت

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

9  ستادهاي2

 اسكان

 اوليه
 دگرياري غذا تأمين

 ناهمترازانه

ياريفروسو

1

10%11,2 

 امام3

 خميني

)ره(

 جنگ بنياد تأسيس فرمان صدور

 رسيدگي لزومو دولتبه زدگان

 مردمبه توصيهو آنانبه بيشتر

و استقبالبه نسبت ميزبان شهرهاي

 زده جنگ مهاجريناز پذيرايي

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

6%6,7 

 جنگيبرا سرپناهو خانه تهيه

يها خانه بازسازيبه كمكو زدگان

 آزادسازيازپس زدگان جنگ

 زده جنگ شهرهاي

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

15

 براي غذاو خوراكي اقلام تهيه

 زدگان جنگ
 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

10
 بنياد4

 جنگ

 زدگان

 نقلو حمل وسايل دادن اختصاص

انزدگ جنگ اسكان مناطق در

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

5

44%49,5 
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 دگرياري اثاثيهو منزل وسايل تهيه

 ناهمترازانه

فروسوياري

4

 ماهيانه حقوقو پول گرفتن نظر در

 آنان براي

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

3

 دگرياري البسهو پوشاك تهيه

 ناهمترازانه

فروسوياري

2

 آموزشيياه كلاس گرفتن نظر در

همو زنان نمودن خودكفا منظور به

 براي سرگرمي وسايل تهيه چنين

 زدگان جنگ

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

3

 دگرياري رزمندگانيها خانوادهبه سرزدن

 ناهمترازانه

فروسوياري

2

به تسهيلات دادنو مالي حمايت

آن هايب پرداخت بدون زدگان جنگ

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

6

و سازمانيو موقتييها سرپناه دادن

 بسيار قيمتبا منازل قسطي فروش

 زدگان جنگبه كم

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

5  نيروهاي5

 دولتي

و زدگان جنگاز حمايت

 آنانبه دادن دلگرمي

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

4

21%23,6 
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 شهداي پيكرهاي كشيدننبيرو

 جنگي مناطقدر آوار زيراز بمباران

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

2

و بمباران آماجاز يتيم نوزاد نجات

 شدن پيداتاوياز نگهداري

 خويشاوندان

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

2

از زدگان جنگ خروجدر ياري

 جنگي مناطق

 دگرياري

هناهمترازان

فروسوياري

1

 تحصيل امكان ساختن فراهم

 جنگي شرايطدر كودكان

 دگرياري

 ناهمترازانه

فروسوياري

1

 100% 89كل جمع

 زدگان جنگبه مردمييها ياريگري-2

 تكرار زنان اينيها روايتدر بار78 مجموعدر زدگان جنگبهميمرديها ياريگري

يها ياريگري شاملو است شدهيبند طبقه فرعيلهمقو8به خود طبقه اين. است شده

 كارمندانبه خصوصييها شركت«،»دوستان«،»خويشاوندان«،»خانواده اعضاي«

،»مشهددر ساكن مهاجرينبه مشهدي شهروندان«،»آوارگيدر خيرين«،»شان زده جنگ

و» اندهنمود ياريگري زدگان جنگبهآن ورايو وظيفهاز فارغكه دولتي نيروهاي«

 ميزانبه توجه،يبند تقسيم اين اساس. باشدمي» مشهددر مشهدي غير خيرين«سرانجام

 ترين نزديك خانوادههر اعضاي. است زدگان جنگبه دهندگان ياري نزديكيو دوري

 مناطقدر زدگان جنگ تمام. اند شده تلقي دوستانو خويشاوندانآنازپسو نسبت
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 در1خويش خانهو شهراز خروجبا زدگان جنگ.دنباشيم همشهرياناز اعم جنگي

 نپاييد ديري اما. نمودند آغازرا روزه چند نيتيبا مهاجرتي، نزديك روستاهايبه ابتدا

 همينبر. نماندند اماندرها بمبارانو حملات هجوماز، نيز امن ظاهربه مناطقِنايهك

، موارد برخيدر بودن همشهري مبنايبر زدگان جنگ هويت نبودن مشخصو اساس

 شده قلمداد جنگي فيزيكي موقعيتدر حضور، شان هويت تشخيصدر اصلي تمركز لذا

در اسكاناز پيشتاو خانه تركازپس، شانيها خانوادهو پژوهش اين زنان. است

هر دادنرخ لذا. بودند آواره مختلفي روستاهايو شهرهادر، مشهد بهشتي شهيد شهرك

 ذكركه همچنان. ناميديم» آوارگيدر ياريگري«را زماني برهه ايندر ياريگرانه كنش

 ياري زدگان جنگبهآن ورايو وظيفهاز فارغكه دولتي نيروهاي مقوله مورددر، شد

 اساساو نبوده نظر مورد مسئوليت بواسطه ياري انجام، ياريگري كنش مبناي، رساندند

 دليلبه. كردندمي ياد نيكيبه آناناز همواره، جنگاز خويش روايت حيندر راويان

درراها ياريگري گونه اين، زدگان جنگبه آنان ياري اهميتبر پژوهش اين زنان تاكيد

.مايهنمود تلقي، جغرافيايي محدودهدر آنان حضوربه توجه بدونو مجزاايهمقول

 مقولهبه نسبت، زدگانگجنبهميمرديها ياريگري مقوله فراواني ميزانچه اگر

. هستيم شاهد مقوله ايندررا ياريگرانهيها كنشاز بيشتري تنوع اما، است كمتر پيشين

-گيرندگان ياريبا دهندگان ياري ميان مناسباتبه سويياز بتوان شايدرا امر اين دليل

از دوربهو چهرهبه چهره ارتباطات همچنينو-دوستانهو خويشاوندي، خانوادگي

 مربوط، گيرندگان ياريبا دهندگان ياري دولتييها فعاليتبر حاكم بوروكراتيكِ قواعد

، ياريگرييها كنش ساير، مشاع خودياري مورديك استثنايبه، همه اينبا. دانست

.است فروسوياري نوعاز ناهمترازانه دگرياري همان

 مـي زنـدگي آبـاداندر ديگـر نفردوو بودند خرمشهرنساك جنگ شروع هنگامبه مصاحبه مورد زناناز نفرنهُ-1

.كردند



 185 ... ها در جنگ بر اساس شناسي ياريگري سنخ

 زدگان جنگبه مردمييها ياريگري-3 جدول

 مقولاترديف

 ياريگري

 نوع ياريگري مضامين

 ياريگري

 ميزان

 فراواني

 خام

 ميزان

 فراواني

درصدي

 دگرياري خانواده اعضايبه دادن پناه

 ناهمترازانه

 فروسوياري

1  اعضاي1

 خانواده

 امكاناتاز بخشي تامين

 زدگان جنگ زندگي

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

1

2%2,6 

 دگرياري زدگانگجن اسكان

 ناهمترازانه

 فروسوياري

10

 جنگ كردن خارج براي تلاش

 جنگي مناطقاز زدگان

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

3

 اسكانو پوشاكو غذا تامين

ياو خويش منازلدر آنان

 برايشان خانه تامين

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

1

خويشاوندان2

 تحصيل ادامهنامكا كردن مهيا

 زدگان جنگ فرزندان

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

1

15%19,2 

 دوستان3

 خانهبه زدگان جنگ دعوت

و آنهابه سرپناه خويش، دادن

 آناناز كامل پذيرايي

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

9

12%15,4 
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در زدگان جنگ مايحتاج تامين

 كامل طوربه امن مناطق

 دگرياري

 مترازانهناه

 فروسوياري

1

 كردن خارج براي تلاش

 معركهاز زدگان جنگ خانواده

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

2

 رسيدندر مهاجرينبه كمك

 امن مناطق به

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

1

و ضروري اقلام تامين

 مايحتاج

 دگرياري

 رازانهناهمت

 فروسوياري

10

 جنگبه دادن پناهو اسكان

 آناناز دعوتو زدگان

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

5

 فراهمو مكان نمودن داير

 جنگ كاسبي اجناس نمودن

 زدگان

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

2

 دگرياريزده جنگ كودكانبه پول دادن

 ناهمترازانه

 فروسوياري

1

در خيرين4

 آوارگي

 براي قرآنييها كلاس تشكيل

 كردن فراهمو زدگان جنگ

در آنان مايحتاج اقلام برخي

 كلاس پايان

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

1

20%25,6 
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 رسيدندر مهاجرينبه كمك

 امن مناطق به

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

2 يها شركت5

 خصوصي

 كارمندان به

 جنگ

 زدهشان

و كارمندانوجخربه كمك

 جنگي مناطقاز يشان خانواده

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

1

3%3,9 

 دگرياري آنانبه سرپناه دادن

 ناهمترازانه

 فروسوياري

5

 جنگ خانواده امنيت تامين

 جنگي مناطقدر مانده زدگان

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

3

 براي زدگان جنگبه پول دادن

 جنگي منطقهاز خروج

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

1

 زدگان جنگ دلگرميو حمايت

 آنها وضعيت ساماندهي قولو

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

3

 خوراكو مايحتاج تامين

 زدگان جنگ

 رياريدگ

 ناهمترازانه

 فروسوياري

2

 نيروهاي6

كه دولتي

از فارغ

و وظيفه

بهآن وراي

 جنگ

 زدگان

 ياريگري

 نموداند

وسايل احداث مسئوليت پذيرفتن

 شهرك كاري چمنو ورزشي

1خوددگرياري

15%19,2 

 شهروندان7

 اسكان امكان ساختن فراهم

 خود منزلدر زدگان جنگ

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

3

9%11,5 
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در يازن مورد مايحتاج تامين

 جنگ زمان

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

3

از بخشي دادن اختصاص

هاآنبه خويش باغ محصولات

 اكنون تا

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

1

به مشهدي

 مهاجرين

در ساكن

 مشهد

به المنفعه عاميها فعاليت

 شهرك اهالي

 دگرياري

-همترازانه

 خودياري

 مشاع

2

 غير خيرين8

در مشهدي

 مشهد

 اهالي برايهحسيني تاسيس

 شهرك

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

2%2,6 

100% 78كل جمع

 يكديگربه زدگان جنگيها ياريگري-3

و پربسامدترين، زده جنگ زنان اين رواياتدر يكديگربه زدگان جنگيها ياريگري

. است شده روايتآن مصاديق بار 162و بودهها ياريگري انواع پرتكرارترين

يها ياريگري«:مايهنمود بندي دسته مقوله6دررا يكديگربه زدگان جنگيهاريياريگ

به زده جنگ خويشاوندانيها ياريگري«،»يكديگربه زده جنگ خانواده اعضاي

به زدگان جنگيها ياريگري«،»يكديگربه زده جنگ دوستانيها ياريگري«،»يكديگر

،»آوارگيدر يكديگربه زدگاننگجيها ياريگري«،»جنگي مناطقدر يكديگر

.»يكديگربه مشهد بهشتي شهيد شهرك زده جنگ اهالييها ياريگري«
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 بيشترين شاهد، پژوهش اين زنان مياندر زدگي جنگ تجربه تداومبه عطف با

 جنگ. هستيم ياريگرياز مقوله ايندر ياريگرانهيها كنش مضامين تنوعو فراواني

 آغاز تحميلي جنگ وقوعباكه عام معنايدر زدگي جنگ ابهمش تجربه دليلبه زدگان

 همچنان بهشتي شهيد شهركدر اسكانبا، آوارگي دوران مصائبطيازپسو شده

، خانواده اعضاي جملهاز نزديكانبا مشابه تجربيات همچنينو، است داشته تداوم

به پاسخدر خاص بياتتجر مثابهبه، همشهريانوهاايهمحلهمو دوستان، خويشاوندان

 تحقق، يكديگربه نسبترا ياريگرانهيها كنش بيشترين، شان موقعيت ويژه شرايط

ايهياريگرانيها كنشاز تري متنوع مضامينو اشكال شاهد مبنا همينبر. بخشيدند

و موضوعو گيرندگان ياريو دهندگان ياري، ياريگري منطقبه توجهباكه هستيم

از، پژوهش اينيها ياريگري مقولات سايربا مقايسهدر، كنش زمانياربرددر ارينحوه

.است برخوردار بيشتري تنوعو گستردگي، شمول

 يكديگربه زدگان جنگيها ياريگري-4 جدول

 مقولاترديف

 ياريگري
 نوع ياريگري مضامين

 ياريگري
 ميزان

 فراواني

 خام

 ميزان

 فراواني

درصدي

 براي اسكان مكان كردن آماده

 پناهگاه خانواده، ايجاد اعضاي

 اعضاي كودكان، پذيرش براي

 يكديگر يافتنازپس خانواده

 براي مكاني كردن مهياو

 آنان اسكان

 دگرياري

 ناهمترازانه

-فراسوياري

 دگرياري

-همترازانه

 ياري خود

 مشاع

7

 اعضاي1

به خانواده

 يكديگر
 دوراندر يگريكداز پشتيباني

وها غريبه برابردر آوارگي

يكديگر، تصميماتاز حمايت

 يكديگر نگذاشتن تنها

-همياري

 دگرياري

 همترازانه

5

33%20,4 
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 سخن سايرينبا خود رنج از

 نگران عدم منظوربه نگفتن

 آنان ساختن

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فراسوياري

1

و شغل ايجاددر رساندن ياري

 درآمد

 خودياري

 مشاع

1

 براي يكديگربا شدن خانه هم

 خانههماز كردن جلوگيري

 غريبهاي خانوادهبا شدن

 ياري خود

 خود-مشاع

 دگرياري

3

 كودكانو زنانبه دادن اولويت

از خروجدر آناناز حمايتو

 شهر

 دگرياري

-همترازانه

 دگرياري

 ناهمترازانه

-فروسوياري

خوددگرياري

4

 خروج وسايل كردن فراهم

 شهراز جمعي دسته

 دگرياري

 همترازانه

1

 خطراتاز دادن آگاهي

 نجات براي تلاشو احتمالي

از خانواده اعضاي جان

ها بمبارانو خطرات

 دگرياري

-همترازانه

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

4

و خوراك(مايحتاج رساندن

 سخت شرايطدر) پوشاك

 دگرياري

-زانههمترا

 خوددگرياري

4
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 خانواده يتيماناز سرپرستي

 قبالدر مسئوليتي داشتن بدون

 دشوار شرايطدر آنان

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

3

و ناتوانانبه دادن اولويت

 رساندنو خروج براي كودكان

 مانده، حفاظت راهدر كودكان

 هنگامبهنزنااز حمايتو

با سفر رنجاز خروج، كاستن

 يكديگر، خروج همراهي

 نقليه وسايلبا جمعي دسته

 شخصي

 دگرياري

 ناهمترازانه

-فروسوياري

 دگرياري

-همترازانه

 خودياري

 خود-مفروز

 دگرياري

12

 براي مكانيكدر شدن جمع

بر غلبهو حمايتو دلگرمي

 ميان اسكان محل ترس، تقسيم

 آماده جهت تلاشو خويش

 سكني براي اسكان مكان كردن

 گزيدن

 خودياري

 مشاع

7

 مايحتاجو ضروري اقلام تامين

 فراوان مصائب وجود با

 خود

-دگرياري

 دگرياري

 ناهمترازانه

-فروسوياري

 همياري

7

 خويشاوندان2

 يكديگر به

 جنگ خويشاوندانبه دادن پناه

 خويشاونداناز دعوتو زده

هانآبا زندگي براي

 دگرياري

 همترازانه

3

37%22,8 
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و خويشاوندان نگذاشتن تنها

يكدر زندگي براي تلاش

 جنگ شهردر مكان، ماندن

 افرادازيكيكه زمانيتا زده

است نشده خارج شهراز مسن

 دگرياري

 ناهمترازانه

-فروسوياري

 دگرياري

 همترازانه

3

 دلداريو كودكاناز حمايت

هاآنبه كمكو دادنشان

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فروسوياري

3

رخ هنگامبه رساندن ياري

و ناگوار، نجاتاي سانحه دادن

و آوار زيراز كشيدن بيرون

 دادن تسليو دلداري

 دگرياري

 ناهمترازانه

-فروسوياري

 دگرياري

 همترازانه

2

 مناطقاز خروجبه كمك

 مناطقدر اسكانو زده جنگ

 امن

 دگرياري

 همترازانه
3

از كشيدن بيرونو جان نجات

 آوار زير
 دگرياري

 همترازانه
1

به دوستان3

 يكديگر

ي خانواده يافتندر همراهي

 گمشده
 دگرياري

 همترازانه
1

5%3,1 

 دگرياريها زخمي نجات براي تلاش

 ناهمترازنه

 فروسوياري

10

4

 جنگ

به زدگان

در يكديگر

 مناطق

 جنگي

شهدا، پيكر كشيدن بيرون

 آنان خاكسپاريو شستن
 دگرياري

 ناهمترازنه

 فروسوياري

6
28%17,3 
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اوضاع، بهبود براي تلاش

در مانده نيازمندانبه كمك

 جنگي مناطق

 دگرياري

 همترازانه

3

 تشويقو راهنماييو حمايت

 سوياز ياريو كمكبه مردم

)جمي آقاي(آبادان جمعه امام

 خود

ريدگريا

1

 جنگ خروج براي تلاش

 جنگي مناطقاز زدگان

 دگرياري

 همترازانه

3

 ماندنو حسينيهدر بردن پناه

،ها سرپناهدر جمعي دسته

 خوابيدن براي پناهگاه ساختن

و در با حسينيه تفكيك شب،

 براي مردانو زنان ميان چادر

 مردم راحتي

 دگرياري

-همترازانه

 خودياري

 مشاع

3

 دگرياري دادن دلگرميو تسلي

 همترازانه

2

 رفعو يكديگراز حمايت ابراز

در بودنو آمده پيش مشكلات

 همدردي ابرازو شاديو غم

 يكديگر با

 دگرياري

-همترازانه

-همياري

 دگرياري

 همترازانه

11

5
 جنگ

به زدگان

در يكديگر

 كردن پيداو شبانه شدن جمع آوارگي

وشب تاريكيدر هواپيماها

 عنوانبه آنانبه كردن نگاه

 شبانه بازي

 خود

 دگرياري

1

23%14,2 
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و اضطراري مواقعدر كمك

 نيروهاياز گيري بهره لزوم

 مشكلاتحلدر جمعي

 دگرياري

-همترازانه

 خودياري

 خود-مفروز

 دگرياري

4

 نيازحددرو ازهاندبه استفاده

 منظوربه خيرينيها كمك از

از زدگان جنگ ساير استفاده

ها كمك

 خودياري

 مشاع

2

 محل مسئولينبه اعتراض

 براي زدگان جنگ اسكان

 اوضاع بهبود

 خودياري

 مشاع

2

 اسكان اماكندر زندگي

 براي جمعي تلاشو مشترك

 بهداشت بهبود

 خودياري

 مشاع

2

 وسايلبا جمعي دسته خروج

به رسيدن براي عمومي نقليه

 امن شهري

 خودياري

 مفروز

1

 جمعييها فعاليتدر حضور

 المنفعه عامو

 دگرياري

-همترازانه

 همياري

13

6

 اهالي

به شهرك

و شهرك بالاي امنيت تأمين يكديگر

و خريد مشكلحلوآن حفظ

 شهركدر مخدر مواد فروش

 گروهي طور به

-همياري

 خودياري

 مشاع

9

36%22,2 
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و ديدو گرم دوستانه روابط

يكديگراز اهالي مستمر بازديد

7 همياري

به نسبت ياريو كمك

 شاديوغم مواقعدر يكديگر

 خود

-دگرياري

-همياري

 دگرياري

 همترازانه

6

 كناردر خانواده چند زندگي

 خانهيكدر يكديگر

 خودياري

 مشاع

1

 100% 162كل جمع

 دولتو ميهنانهمبه زدگان جنگيها گريياري-4

شدتر پيشكه طور همان و ميهنانهمبه زدگان جنگيها ياريگري«بخشدر، بيان

 براساس ياد شدهيها ياريگري. استدهش روايت ياريگري مورد61 مجموعا،»دولت

به زدگان جنگيها ياريگري«: اند شده تقسيم فرعي مقولهششبه، گيرندگان ياري

 زماندر ميزبان شهرهاي مردمبه زدگان جنگيها ياريگري«،»ميهنانهمو دولت

 مردمبه زدگان جنگيها ياريگري«،»رزمندگانبه زدگان جنگيها ياريگري«،»آوارگي

 استخدام زده جنگ مناطق بازسازي برايكهميمردبه زدگان جنگيها ياريگري«،»مشهد

.»شان دوستانبه زدگان جنگيها ياريگري«و» بودند شده

به زدگان جنگيها ياريگريبا مقايسهدر،ها ياريگرياز مقوله ايندرچه اگر

 مضامين،ها ياريگري نوعو مضامين تنوع منظرازچهو فراواني حيثازچه، يكديگر

 مقايسهدرها ياريگري نوعو مضامين تنوع منظراز حال اينبا، هستيم شاهدرا كمتري

 پديده اين تفسيردر. نماييممي مشاهدهرا تري متنوع ياريگرانهيها كنش، مقولاترساي با

 حضور دليلبهو درگير گروه مهمترين مثابهبه زدگان جنگكه گفت چنين بتوان شايد
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 پيش مشكلاتحلبه موظفرا خود، بوده شان تواندركه آنجاتا، جنگ ميدان بطن در

 خروجازپس آنها. دانستندمي-زده جنگ مناطقو شهرهارد ماندنبا فقط حتي-، آمده

ازوها جبهه پشتدر رزمندگان نيازهاياز بخشي تامينبا يكسواز، زده جنگ مناطق از

. اند داشته جنگ دوراندر پررنگي حضور، جنگ ميداندر شان مردان بودنبا ديگر سوي

 پذيري مسئوليت روحيه،يزدگ جنگ تجربهكه گفت چنين توانمي اساس همين بر

از اندكي شدن متحققباكهايهگونبه، است آورده وجودبه آناندررا بيشتري

به نسبت شان جمعييها مسئوليت انجام جهتدر، جنگاز دور مناطقدر شان نيازهاي

.اند داشته حضور فعالانه، مناطقآن شهروندان همچنينو رزمندگان

 دولتو ميهنانهمبه زدگان جنگيها ياريگري-5 جدول

 مقولاترديف

 ياريگري

 نوع ياريگري مضامين

 ياريگري

 ميزان

 فراواني

 خام

 ميزان

 فراواني

درصدي

جنگيدنو جنگي مناطقدر حضور

 دشمن با

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فراسوياري

15

 خانواده اعضايبه رضايت دادن

 تحملو جبههدر حضوربر مبني

 آنان دوري

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فراسوياري

2

 هنگامدر شدن مجروحياو شهيد

 ميهناز دفاع

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فراسوياري

12

و دولت1

 هم

 ميهنان

جنگي مناطقدر رزمندگانبه كمك

ميهناز دفاعو شهراز دفاع قصد به

 خويش خانهو شهر ترك عدم با

 دگرياري

 زانهناهمترا

 فراسوياري

4

44%72
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قصدبه زده جنگ شهردر ماندن

كه هاي حفاظت از دارايي شان

مانعي براي پيشروي آسان دشمن 

 شده است مي

10دگرياري خود

به)ع(رضا امام زائرينبه خدمت

 خادم عنوان

 دگرياري

 همترازانه

1

1 همياريسربندر شهر كردن آباد براي تلاش  مردم2

 شهرهاي

 ميزبان

 مهاجرين

 زمان در

 آوارگي

 تحويلو رايگان تزريقات

 مردمبه نياز مورد داروهاي

 قابل مقادير دريافتو بندرلنگه

در بوميان شده صيد ماهي توجهي

آن برابر

3%12دگرياري خود

 رزمندگان3

در حاضر

 جبهه

 مورد اقلام تامين جهتدر تلاش

ينيازمند وجودبا رزمندگان نياز

 خود

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فراسوياري

3%5

 رزمندگان بدرقه مراسمدر حضور

 پيكر آش، تشييع كردن درست با

 خانواده ختم، روضه شهدا، مجالس

ايشان،به احترام ادايو آنان

بهكه كسانياز كردن قدرداني

 اند رسانده ياري زدگان جنگ

 دگرياري

-همترازانه

 دگرياري

 مترازانهناه

 فراسوياري

6

 مردم4

 مشهد

 غريبه ميهماناناز رويي گشاده با

 مشهد بهشتي شهيد شهرك در

 كردن پذيرايي

 دگرياري

 همترازانه

1

7%11,4 
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 افرادي5

 براي كه

 بازسازي

 مناطق

 زده جنگ

 استخدام

 اند شده

 علتبه بازسازي كار كردن تعطيل

 احتمالي خطراتاز جلوگيري

 مانده باقيياه بمب انفجار مانند

 آوار زير در

 دگرياري

3%2 همترازانه

 برخورد ميزبانشانبا احترام با دوستان6

 آنانبه نسبت احترام اداي(كردن

)آناناز پذيراييو

 دگرياري

-همترازانه

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فراسوياري

3%5

100% 61كل جمع

 دولتو ميهنانهمبه مردمييها ياريگري-5

و دولتميي مردها اريگريي« اين. مرتبه تكرار شده است13مجموعا،»به هم ميهنان

وها توان در دو مقوله فرعي ياريگريميمضامين را  و دولت ي مردم مشهد به هم ميهنان

و دولت تقسيم نمودها ياريگري ي مردمها در ياريگري.ي ساير ايرانيان به هم ميهنان

و ذكر نام يكي از شهداي مشهد بار اشاره10مشهد مجموعا و تشييع پيكرشان به شهدا

دوها در ياريگري.و اعزام رزمندگان به جبهه اشاره شده است ي ساير هم ميهنان نيز

 موردوميهنان كه يك مورد آن وقوع شهادت يكي از جوانان خوزستاني مورد شهادت هم

و در يك موردديگر حضور جوانان شهرهايهم به شهادت رسيدن يكي از اهالي شيراز

و ثبت شده است غيرجنگ . زده به قصد دفاع از ميهن روايت
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 دولتو ميهنانهمبه مردمييها ياريگري-6 جدول

 مقولاترديف

 ياريگري

 مضامين

 ياريگري

 فراواني ميزان ياريگري نوع

 خام

 ميزان

 فراواني

 درصدي

رحضو

در رزمندگان

ها جبهه

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فراسوياري

1 يها ياريگري1

به مشهد مردم

و ميهنان هم

 شهادت به دولت

 رسيدن

 رزمندگان

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فراسوياري

9

10 %77

 حضور

در رزمندگان

ها جبهه

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فراسوياري

1 يها ياريگري2

به ايرانيان ساير

و ميهنان هم

 شهادت به دولت

 رسيدن

 ندگانرزم

 دگرياري

 ناهمترازانه

 فراسوياري

2

3%23

 100% 13كل جمع

به طور ها، استخراج محتواي مربوطه از متن مصاحبهنحوهبه منظور شفافتر شدن

و فرم ثبت داده ارائه  و براساس جدول :گرددمينمونه مواردي انتخاب شده
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و كدگذاري محتواي كنش ياريگري-7جدول  نحوه ثبت

 ياري ياريگريقمصدارديف

 دهنده

 ياري

 گيرنده

 موضوع

 ياريگري

 نوع

 ياريگري

 راوي

يه1 كه اومديم با ما اينجا

اي آشنا شديم، خانواده

كه ديدن مانه  اينا مانه

بردن خونشون، سه ماه 

نمدونم چار ماه با اونا 

يعني اِنقَدر. نشسته بوديم

بمون كمك كردن، انقَدر

بمون رسيدگي كردن كه

 ارهحدي ند

خانواده

 مشهدي

و ناجيه

اش خانواده

اسكان ايشان

در خانه 

به  خويش

سه چهار مدت

 ماه

دگرياري

ناهمترازانه 

فروسوياري

 ناجيه

هايه خود شهرك، بچه2

بسيج شهرك، مرداشون 

هايه ديگمبايه عده از بچه

جم شدن، جلو هر كسي

خواست وارد بشهكه مي

پرسيدن كجا ازش مي

اگه خواي بري؟ مي

زدنش،ديدن معتاده ميمي

 كردنش بيرونمي

اهالياهالي شهرك

 شهرك

برقرار كردن

و رفع  امنيت

مشكل مواد 

 مخدر

خودياري

 فاطمه مشاع

3

هر{جلويه هر خونه

يكي}كي برايه خودش

200هايه از اين بشكه

ليتريا بزرگ گذاشته كه

خانواده 

جنگ زدگان 

 در آوارگي

خانواده

جنگ 

زدگان در 

 آوارگي

و ياري كمك

در پر كردن 

هاآب بشكه

در شب به

خودياري 

 مفروز

 زينب
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آب قوي مي كه شه شب

به پر كردن . شروع كنه

يه بشكه. فتيمر شب مي

روآب ور مي داشتيم

ذاشتيم سرمون مي

. مياورديم تو ايي مسير

چن شب جم مي شديم

نفر اينا بوديم، زن، 

مرد هم،.دخترامون بوديم

يك دو سه تا مرد هم

سه تا خونه يه مرد  تويه

ايستاده جلويه اون خونه

يه اتفاقي كه ديگه اگه زنا

حيووناتي چيزي افتاد،همه

اختيم صداهاييشنكه نمي

كه بيشتر مي دادن

واقعا بعد. ترسيديم مي

شناختيم مردم، ديگه نمي

همه نوع آدم تو اون

.منطقه بود

صورت

گروهي با 

همكاري همه

مهاجرين

جنگ زده 

ساكن در 

 اميديه

به قوله گفتني زميني4

بر مي رفتن، هوايي

گشتن، تو كيسه مي

گشتن، پلاستيكي بر مي

يا دست نداشتن يا سر 

 نداشت، يا پا نداشتن

جواناني كه

هابه جبهه

رفتند

)ها مشهدي(

و وطن

 هموطنان

و زندگي جان

 خويش

دگرياري

ناهمترازانه 

فراسوياري

 ربابه
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5

} شوهر خواهر ذاكره{

بره خود همين روستاييا

شدن، اگه مريض مي

زد، داروآمپول مجاني مي

مياورد، اينام وقتي از

يه  دريا ميومدن، مثاً

ايي بزرگي مثاً تشتايي به

ماهي برامون مياوردن، 

به مثاً مي گفتن ايي بره

قوله خودشون دكتر 

 حميد

شوهر خواهر

 ذاكره
روستاييان

بندر لنگه

زريق رايگانت

و  آمپول

تحويل دارو 

و  به روستاييان

جبران آن با

يك تشت 

بزرگ ماهي 

و  صيد شده

به  تحويل آن

 دكتر حميد

 همياري

 ذاكره

6

كه زير به كارتنايي آتيشه

به پامون بود مي گيره،

ديگه جيغ. گيره چادر مي

– اينور– همه– داد–
بعد ديگه مردم هر. اونور

چ ادريكدوم جلويه هر

ميبيني يك سطل آبو

يه آبو پر كردن، بشكه، 

كه خيمه ها، اينا اينا وقتي

ايي آتيشِ خيمه وقتي كه

مثلا ديدن چادر آتيش

سوزه، گفتن اگه وقتييه 

چادر آتيش بگيره، بقيه 

گيرن، چادرام آتيش مي

آب جلوشون بود چي هر

.ريختن تو همونجا

جنگ زدگان

 در آوارگي
خانواده

زينب 

گجن(

زدگان در

)آوارگي

به كمك

خاموش كردن 

چادر آتش 

و  گرفته

جلوگيري 

كردن از آتش 

گرفتن 

چادرهاي 

 خويش

خود

 زينب دگرياري
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7

ديگه امام دستور دادن،

به همه، چي؟ جا بدين، 

بهشون رسيدگي كنين،

چي باشه خونه  اينا هر

زندگيشونه از دست 

دادن، يني واقعا اگه امام 

د كاريش نبود، اصلا نمي

ها كرد برايه جنگ زده

امام خميني

)ره(

مردم جنگ

 زده

حمايت از

و  جنگ زدگان

دستور تشكيل 

بنياد امور 

جنگ زدگان 

به منظور 

سامان دادن به

ها وضعيت آن

دگرياري

ناهمترازانه 

فروسوياري

ماجده

8

يكي بياد اولين بار تو

كنهمجلسمون حس نمي

يني اينقد باهاش. غريبه

ميخودمو و گيمو نيو

خنديمو فلان حالا كهمي

ميگه واي اينقد گفتم

... كشم برمخجالت مي

رم اولين بار وقتي مي

اين قدر خون ماشاالله

كه دوست ندارم  گرمين

 برم بيرون

اهالي شهرك

ينرمهاج(

)جنگ زده

اي غريبه

كه براي

اولين بار

به شهرك 

 بيايد

برخورد خوب

و پذيرش 

 ديگران

دگرياري

 راحله ازانههمتر

 گيري نتيجه

 قرارو پژوهش اين زنان توسط شده روايتيها ياريگري مضامينو مصاديق بررسي با

ةبازنمايان جنبه، مقولههريها فراواني ميزانبه توجهباو كلي مقوله پنج ذيلدر شان دادن

 طوربهما.دگردمي نمايان كاملاً، است روايييها مصاحبه همانكه پژوهش اينيها داده

 زماندر دادهرخيها ياريگري انواع ذكربهتا نخواستيم مصاحبه مورد زناناز ويژه
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، شان تحليل حيندروها مصاحبه مجموعه انجامازپس،ها دادهنايهبلك، بپردازند جنگ

آنازايهچكيد، مقالهنايهكرا مجزا پژوهشي ضرورتو ساخته معلوممابررا خود

 پژوهشيها داده بودن بازنمايانه ويژگي همين دليلبه دقيقاً. اند نموده يجابا، است

به نسبتميمرديها ياريگري مقولهدرها ياريگري ميزان كمترين شاهدكه است

 خوبيبهراآن بازنمايانه ويژگي توانمي نيز مقوله هميندر. باشيممي دولتو ميهنان هم

 سايريها ياريگري مقابلدر، دولتو ميهنانهمبه شهدم مردميها ياريگري ميزان در

1.نمود مشاهده شان ميهنانهمو دولتبه ايرانيان

 گنجينهبه اتكابا ايرانيانتا ساخت فراهمرا بستري، تحميلي جنگ پديده وقوع

 پديدهبا جانبه همه برخورد براي فضايي بتوانند2،»شان فرهنگي پتانسيل«ساله هزاران

از بخشيبر شده وارد رنجدررا خود، گنجينهنايهب اتكابا آنان. سازند فراهمنگج شوم

بر شدن متمركزو فرهنگي پتانسيل مقولهبه توجهبا تنها. دانستند سهيم،هموطنان

يها واكنش پشتپسبه توانميكه است ياريگري پيرامونيها ارزش مجموعه

كهاچن، ديگر سوياز. يافت راه تحميلينگج پديده برابردر ايرانيان ياريگرانه  ذكرن

در كشوراز دفاع، دولتو ميهنانهمبه زدگان جنگيها ياريگري مهمترين، گرديد

.باشدمي هموطنان سايريها ياريگري موردسه تنها مقابلدرو مشهد مردميها ياريگري موردده منظور-1

و اجتمـاعي سرمايهاز اعم فرهنگي پتانسيل فرهادي دكتر باوربه-2 بخـش مهـم ديگـر پتانـسيل فرهنگـي،« اسـت

فنها دانش و مهارت آوريو و ارزش ها و هنجارهـاي مربـوط بـه سـرمايه هاي عضلاني، و توليـد، هـا گـذاري، كـار

و غيره است پس و قناعت در مصرف و گـوهر صـيقل. انداز پتانسيل فرهنگي همچنين شامل عـصاره خـرد جمعـي

و به قول  و ناخودآگاه قـومي در حـوزه» ونگي« خورده د خودآگاه و و فلـسفه آوري شـگفتر اختراعـات هـاي هنـر

و خـودراهبر شـناخته شـده تر از ماشين كه بسيار پيچيده} است{ و خودتنظيم  ديگـر بيـاني بـهو».انـد هاي خودكار

و زمـان« و كارآمدي آن، در شرايط فعلي و فرهنگ هر ملت است؛ كه مفيد بودن و خدمت سنت بخش آماده به كار

،»انديـشه سـاختار نقـد«كتاببه كنيد نگاه فرهنگي پتانسيل مفهوماز شتربي آگاهي براي».حال نيز اثبات شده است 

 انتـشارات: ايراني، تهران صاحبنظرانو انديشمندان برخيبا نجاري محمدو جاويد رضا علييها مصاحبه مجموعه

دركتمـشارو اريگرييـيهـا ريـشه عنـوان بـا فرهادي مرتضي دكتر محترم استادبا مصاحبه، بخش 1388آشيان،

.ايرانيان زندگيو انديشه
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 اين زنان زندگي داستاندر مسئله اين اهميتو است شده تلقي دشمن تجاوز برابر

.است شدهآن كمالو تمام روايتبه منجر، پژوهش

 هموطنانبه دولتي مسئولين ياريگرانهيها كنشبهها گرييارياز بخشيچه اگر

يها كنش انجامو حكومتيو دولتي مشاغلدر بودن اما، دارد اختصاص زده جنگ

. است نگرفته سرچشمه زده جنگ هموطنانبه نسبت آنان فرادستانه ذهنيتاز، ياريگرانه

 رساني كمك مسئولينسبنامنا برخوردهاياز نادري موارددر تنها پژوهش اين راويان

، انساني، قلبي تعهدات داشتنبه تواندمي خود مسئلهنايهك راندند سخن زدگان جنگ به

 مربوط، شان شغلي مقتضياتاز فارغ، زده جنگ هموطنان قبالدر مسئولين ميهنيو ديني

به زدگان جنگبهميمرديها ياريگري، جنگ پديدهبه ازياند چشم چنينبا همسو. باشد

 ايندر مندرج مضامينوها ياريگري اين تنوع. است پذيرفته صورت مختلفي اشكال

 گذران منظوربه نياز مورد اقلامو سرپناه تامين هدفبا بيشتركه چندهر،ها كنش

كه زمانهر، آنان نيازهاي سايربه توجه، حال اينبااما، است زدگان جنگ زيست

به معطوف،ها ياريگري اينربيشتچهراگ. است نشده فراموش، بوده مقدور

 ميزان براساسو حال اينبااما، است فروسوياري نوعاز ناهمترازانهيها دگرياري

 شاهد، زندگيشان احيايو بازيابي برايييها شيوه ساختن فراهمدر زدگان جنگ قدرت

امانجو نياز مورد داروهاي تبادل همياري همچون مستمرترييها ياريگري وقوع

يها ماهياز بزرگ تشتي اهدايباآن جبرانو لنگه بندر روستاييان رايگان تزريقات

تر گسستهوتر اتفاقي،تر نظمكم، دگرياريكه كرديم اشارهتر پيش. هستيم، آنان شده صيد

به نسبت دولتو مردم سوياز دگرياري كنش فراوان مشاهده، ديگر عبارتبه. است

.است مقطعي رخدادي مثابهبه، تحميلي جنگ پديدهبه پاسخي، زدگان جنگ

 سرمايه جانبه همه حضور، پژوهش ايناز آمده دستبه نتيجه مهمترينشكبي اما

ميشان نجات عامل مهمترين مقامدر، زدگان جنگ1اجتماعي  سرمايه اين دورترين. باشد،

 شده شان قبالدر ملي حمايتي چتر تحققبه منجر، است ايراني هويت اطلاق همانا كه

1. Social Capital 
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، آنان ميانميقو پيوندهايو دوستان، خويشاونديو خانواده نهاد، ديگر سوياز. است

. است ساخته ممكنراها ياريگري بيشترين، رويشان پيش عديده مشكلاتحل در

 داده اختصاص خودبهرا مورد87 تنهاييبه خويشاونديو خانوادگييها ياريگري

، آشنايياز ميزانيبا اساساكه، يكديگربه زدگان جنگيها ريگرييا احتسابباو است

كه زدگان جنگبهميمرديها ياريگرياز برخي همچنينو بوده همراه يكديگربه نسبت

 شاهد، گشته ممكن زدگان جنگو دهندگان ياري ميان نسبي شناختو ارتباطبه اتكا با

-پژوهش ايندر شده ثبتيهايياريگر تمام مجموعاز 51%از بيش-مورد 208

 عناصر مثابهبه، اجتماعي هنجارهايو اعتماد، متقابل شناختاز برآمده ياريگري

.هستيم1،اجتماعي سرمايه برسازنده

 نيروياز استفاده استراتژي، جانبه همه جنگيبا مواجههدر زده جنگ مناطق مردم

 عنوانبه خويشاوندي نهادوهخانواد. برگزيدند واكنش مهمترين مثابهبهرا جمعي

 بهترين اتخاذدررا آنان،ما جامعهدر حداقل، افراد پيونددر عامل ترين مستحكم

و جنگ گرفتن شدتباو ديگر سوياز. رساندمي ياري،ها واكنشو تصميمات

را جمعي كنشي، نيز امن مناطقدر اسكانو خروجبه تصميم، دشمن شدن نزديكتر

بر تكيهباو گروهي صورتبه عمدتا، نيز آوارگي دوراندر زدگان جنگ. نمودمي طلب

 همينبر. بگذرانندسرازرا خويشبر رفته رنج، توانستندمي خويشاوندي جمعي نيروي

، اجتماعي سرمايه مفهومبه مند علاقه پردازان نظريهربيشتبا همسويمتوانمي اساس

2.كنيم قلمداد اجتماعي مايهسر منبع ترين مهم مثابهبهرا خانواده

 پاتنـام نظـر مطـابق. كنـد مـي سـازي مفهـوم)ها اعتماد، هنجارها، شبكه(مؤلفهسهبارا اجتماعي سرمايه پاتنام«-1

 متقـابلاً همـديگر را آميـز موفقيت همكاريو مدني مشاركتيها متقابل، شبكه معامله اجتماعي، هنجارهاي اعتماد«

كنت و اعتماد بين اين اشـخاص اسـت وجود نهادهاي همكاري جويانه كارآمد، مستلزم مهارت ...دنقويت مي امـا. ها

و تقويـت مـي شـوند  و اعتماد نيز به نوبه خود به وسيله همكاري سازمان يافته تلقـين : 1380پاتنـام،(».اين مهارت

)110: 1388، به نقل زاهدي، 309-303

اس«-2 بورديـو خـانواده را بـه)73: 1995پاتنـام،(ت مهم ترين شكل سرمايه اجتماعي خـانواده اسـت پاتنام معتقد

و انتقال سرمايه اجتماعي مي بيند  (عنوان مهم ترين مكان انباشت فوكوياما نيز ادعـا نمـوده كـه)33: 1999بورديو،.
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 تكيهباهاآن، بهشتي شهيد شهركدر اسكانو مشهدبه زدگان جنگ مهاجرت با

و يافته توفيق،رو پيش مشكلاتحلدر، موجود اجتماعييها شبكهو جمعي نيروي بر

را آوارگيو جنگاز ناشي روانييها آسيبو غريبه محيطيدر زندگي مشكلات

در، قرن ربعاز بيش مدتبه بهشتي شهيد شهركدر سكني1.دنمودنمي تسهيل

، محله يكدستي دليلبه. است نموده ايفارا بسزايي نقش شهرك اهالي ميان پيوندهاي

 با2،»محله اجتماعي سرمايه«افزايش شاهد، آنجادر زدگان جنگ سكونت بواسطه

 اينبر. باشيممي...و محله بالاي امنيت، اهالي بالاي شناخت همچونييها شاخص

 بيشتري گروي جمع روحيه بهشتي شهيد شهرك اهاليكه گفت چنين توانمي اساس

. نمايندمي عمل گروهي صورتبه، يشانها گيري تصميمدرو داشته افراد سايربه نسبت

 جمعي مناسك برگزاريبه آنها، ديني باورهايبر تكيهباوايهروحي چنينبا همسو

و پيوندهاو جمعي تعاملات افزايشبه منجر مسئله اين3ارند؛د گرايش بيشتري

4.است شده شان اجتماعييها سرمايه افزايش، نهايتدرو اجتماعييها شبكه

 به نقل از عليوردي نيا17: 1997وياما، فوك(».خانواده به طور آشكاري در همه جا منبع مهم سرمايه اجتماعي هستند

)129: 1387و ديگران،

و خطـر«-1 و توماس بر اين باورند كه سرمايه اجتماعي، عوامل استرس زا را در زندگي كاهش داده هارفام، گرانت

و اسـت هاي اجتماعي در مقصد يك حائل در مقابل عامل فشارزاي درونـي وجود شبكه ... اين عوامل را كم مي كند 

و حركت افراد بازي مي كند، به طوري كه با فراهم آوردن حمايت و هاي عاطفي، دوستي نقش مثبتي بر جابجايي ها،

و مـؤثري بـر عـزت نفـس افـراداهايي براي اعمال اجتماعي معن فرصت دار در قالب سرمايه اجتماعي اثر بسيار مهم

و افسردگي  و در نهايت مهاجر با مشكلات زندگي هـاي شـبكه ... به احساس سلامت رواني منجر مي شـود ها داشته

هـا از حمايـت، اجتماعي، نوعي سرمايه اجتماعي را براي مهاجران فراهم مي آورند، به اين معنـا كـه در ايـن شـبكه 

و روابط عاطفي با ساير افراد برخوردار مي شوند و مرادي،(».اعتماد )163-167: 1386لهسايي زاده

يه اجتماعي محله را عاملي مهم در افزايش امنيـت محلـه، جريـان اطلاعـات در بـين اهـالي جين جيكوبز سرما«-2

و همياري در امور مشاركتي مي  تر هستند، از ميـزان به طور كلي محلات با سرمايه اجتماعي بيشتر، امن ... داند محله،

و آمادگي بيشتري براي برخورد با مسائل  )60: 1387باستاني،(».محلي دارنداعتماد اجتماعي بالاتري برخوردارند

 كنـشي مثابـه بـه مـورد چنـددر كـه اسـت بهـشتي شهيد شهركدرها حسينيه بالاي تعداد ادعايي چنين شاهد-3

.است شده ثبت اريگرانهي

و فوش«-4 و حاكميـت خـوب«در پژوهش خود با موضوع) Offe&Fuchs:2002(افه در» عملكـرد اقتـصادي

ب و به اين نتيجـه رسـيدند كـه بـين ايـن دو مناطقي از آلمان، و تعهد ديني با سرمايه اجتماعي پرداختند ه نقش دين
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 دگرياري فرمدر، زدگان جنگبه دولتوميمرديها ياريگري انواعچه اگر

يها ياريگري،الح اينبااما، است يافته تعين فروسوياري نوعاز ناهمترازانه عمدتا

رخ مختلفي اشكالدر شان منافعو نيازهاو موقعيتبه بسته، يكديگربه زدگان جنگ

از كاستنو بقا حفظ منظوربهو جنگبا مواجههدر زدگان جنگ. است داده

 عنوانبه مواقعيدر، خود همچون حاضري هموارهيها رسان ياري مددبه، شان مصائب

 نتيجهدرو كرده كاسهيكرا خود توان، دهنده ياري سانبه گاهيو گيرنده ياري

 اجتماعييها شبكهو اجتماعي سرمايه مجموعه. آيند فائق شان مشكلاتبر توانستند

و ساخت رها بستانيو بدههر خطايو آزمون ريسكازرا روزمره ارتباطات،آن درون

 زندگيبه بازگشت منظوربه اعتماد قابلو مناسب بستري توانستند آنان، نهايت در

.سازند فراهمرا خويش روزمره

 پژوهش پيشنهادهاي

 انجام ضرورت، جامعهدر تحميلي جنگ انكار غيرقابل تاثيرگذاريبه توجه با

در مسائل سايراز بيش آنچه، همه اينبا. است حياتي بسيار،آنبا مرتبطيها پژوهش

 انجام لزوم همانا، است برخوردار پژوهشي اولويتو اهميتاز مهم پديده اينبا رابطه

 چنين. باشدمي زده جنگ عادي مردم خاطرات رهگذراز وقايع ثبتو ميداني تحقيقات

 نهادهايوها سازمانكه آنجااز: باشدمي بنيادين مسئله چنداز گرفته سرچشمه اولويتي

، ارتباطنددرهاآن خاطرات ثبتو جنگدر درگيرمينظا نيروهايبا مستقيماً مختلفي

يها رنجو خاطرات، تجربيات بازيابي ضرورت ناخواستهياو خواسته است ممكن

 يكسواز مسئله اينو شده سپرده فراموشي دستبه زده جنگ مردماز زيادي بخش

با ديگر سويازو شده مان اجتماعيو فرهنگي تاريخازميمه بخش حذفبه منجر

و از آن جا كه اديان از نشست و مناسك برخوردارند، باعـث افـزايش متغير رابطه مستقيمي وجود داشته هاي جمعي

و آگاهي از مسائل اجتماعي مي شو به2002افه، فوش،(».دنتعاملات )121: 1385ميري، رحماني،ااز نقل،
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 اينشكبي، شرايطي چنيندر. شود روا شانايهب نسبت مضاعفي رنج، نسيان اين

نايهب نسبترا خويش تعهدتا است انساني علوم عالمان همه دوشبر مسئوليت

 گرويدر سرزمينمانو جامعه توسعهشكبي، ديگر سوياز. سازند عملي فرودستان

 مواجههجرن بواسطه مگر، يافت نخواهد تحقق مهم اينو استميبو انساني علوم توسعه

 نظريات توليددر مجاهدت،آن كشاندن فهمبهدر تلاش، مان اكنونيو اينجا واقعيت با

.نظريات اين پذيرشدرميعل جامعه گشودگي نهايتدروميبو

 منابع

،ايهمصاحب تحقيق راهنمايدر حال شرح مصاحبه،)1384(. رابرت، اتكينسون−

 معاونت:ترجمه، هولشتاين.آ، جيمز،مگوبريو.اف جابر ويراسته،روشو زمينه

.)ع(باقر امام دانشكده: تهران،)ع(باقر امام دانشكده پژوهشي

و برون،)1385(. تيمور، رحماني؛ميثم، اميري− بررسي آثار سرمايه اجتماعي درون

پژوهشي-دو فصلنامه علمي، تهران،هاي ايران گروهي بر رشد اقتصادي استان

.شماره ششم، سال سوم، جستارهاي اقتصادي

در،)1387(. سوسن، باستاني−  محله تهران؛ بررسي10بررسي سرمايه اجتماعي شبكه

، مجله مطالعات اجتماعي ايران،هاي اجتماعي جايگاه روابط محلي در شبكه

.2 شماره، دوره دوم: تهران

، اول چاپ،ساروخاني باقر: ترجمه،اجتماعي علوم فرهنگ،)1370(. آلن، بيرو−

.كيهان انتشارات: تهران

.آشيان انتشارات: تهران،يشهاند ساختار نقد،)1388(. محمد، نجاري؛عليرضا جاويد−

 نشر: تهران،نوذري علي حسين:ترجمه،تاريخ بازانديشي،)1380(.كيت، جنكينز−

.آگه
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، اسلام جهان دانشنامه تحميلي، جنگ مهاجرين امور بنياد،)1378(.منيژه، ربيعي−

.اسلامي المعارف دايره بنياد، تهران، عادل حداد غلامعلي نظر زير،4 جلد

،تحميلي جنگ مهاجرين امور بنياد عملكرداز گزارشي،)1366(.رسالت روزنامه−

.7/6/1366، 747 شماره

رابطه سرمايه،)1388(.پروين، علي پور؛مليحه، شياني؛محمدجواد، زاهدي−

، سال نهم،و پژوهشي رفاه اجتماعي نامه علميفصل،اجتماعي با رفاه اجتماعي

.32شماره

(االله عزت، آرام سام− از پشتيباني براي روستايي زنان خودجوشيها تشكل،)1380.

.15-16 شماره:تهران، اجتماعي علوم فصلنامه،تحميلي جنگيها جبهه

(شوراي هماهنگي تبليغات دولت− ت كارنامه دول. دبيرخانه هيئت دولت،)1368.

.1367ايران در سالميجمهوري اسلا

(حامد، شهيديان− و كنوني وضع: ايراندر زنان تاريخ نگارشيها دشواري،)1372.

.45 شماره، نامه ايران مجله،يندهآراه

.تهران دانشگاه انتشارات: تهران،تعاونييها يشهاندو اصول،)1376(.مهدي، طالب−

 مجموعهدر، طبيعي منابعدر مشاركتو مشاركت ماهيت،)1379(. _______−

 ترويج دفتر انتشارات: تهران،"توسعهو مشاركت طبيعي منابع" همايش مقالات

.مردمي مشاركتو

سرمايه اجتماعي،)1387(.مهدي، ورمزيار؛محمود، شارع پور؛اكبر، عليوردي نيا−

و بزهكاري .2شماره،6 دوره:تهران، فصلنامه پژوهش زنان،خانواده

.ثالث نشر: تهران،ياريگري شناسي انسان،)1388(.مرتضي، فرهادي−

 بودن جايي همهو گاهي همكاري، همه جهانييها ساخت،)1383(.________−

 نامه ويژه(اجتماعي علوم فصلنامه، مشاركتو ياريگري جوهري انواع

.26 شماره،)مشاركت
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ب فرهنگدر مشاركت،)1389(. ________− در ياريگري بازتابيده ررسيايراني،

.282-283شماره:تهران، ماهنامه كيهان فرهنگي،فارسي ادبو زبان

و زنانه» واره«،)1370(.________− مجله رشد آموزش،نوعي تعاوني سنتي كهن

7و6شماره: تهران، علوم اجتماعي

نشر: هرانت،دي جليليها: ترجمه،درآمدي بر تحقيق كيفي،)1387(.اووه، فليك−

.ني

و سلامت،)1386(.گلمراد، مرادي؛عبدالعلي، لهسايي زاده− روابط سرمايه اجتماعي

، سال هفتم: تهران، پژوهشي رفاه اجتماعي فصلنامه علمي،روان در مهاجران

.26 شماره

: تهران.)اولج(1 روشضد، كيفي تحقيق روش،)1389(.احمد، پور محمد−

.شناسان جامعه انتشارات

: تهران). دومج(2 روشضد، كيفي تحقيق روش،)1390(.________−

.شناسان جامعه انتشارات

ملي، توسعهو مشاركت براي مانعي بيگانگي،)1375(.عليرضا، تبريزي محسني−

 فصلنامه پژوهش نامه اجتماعي،-سياسي مشاركتو بيگانگي ميان رابطه بررسي

 ارشادو فرهنگ وزارت بنيادييها پژوهش مركز: تهران، فرهنگي تحقيقات

.1 شماره،اسلامي

مقايسه تحليلي،)1389(.ابوالحسن، ترقي؛لقمان، دهقان نيري؛مرتضي، نورائي−

دوره:اصفهان، هاي تاريخي فصلنامه پژوهش،سنت شفاهي با تاريخ شفاهي

).8پياپي(سال دوم شماره چهارم، جديد

،ايهمصاحب تحقيق راهنمايدر حبه كيفيمصا،)1384(.بي.اي، كارول، وارن−

 معاونت:ترجمه، هولشتاين.آ، جيمز، گوبريوم.اف جابر ويراسته،روشو زمينه

).ع(باقر امام دانشكده: تهران،)ع(باقر امام دانشكده پژوهشي
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